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چکیده
يك اثر ادبی و يا حتی گفتار عادی با دربرداشتن كنايه، مخاطب را به دقت و ظرافت در كشف و برداشت 
زيبا و دقيق ترين معنی از آن وا می دارد و بدين ترتيب، مجال تعامل پذيری را فراهم می آورد. قرآن كريم نيز 
با عنايت به همين كاركرد، گاهی مقصود خود را به زبان كنايه بيان داشته است تا با دعوت ضمنی شنونده 
به تأمل، گيرايی و پويايی كلام خود را نيز حفظ كرده باشد. نوشتار حاضر اهتمام ورزيده است تا در مرحله 
اول، با تبيين دقت نظر علامه طباطبايی در پژوهش قرائن كاشفه و برداشت معانی از كنايات قرآنی، مهارت و 
ظرافت انديشه وی را به نمايش بگذارد و در گام دوم، آرای چند تفسير گران ديگر يعنی كشاف، انوار التنزيل، 
به روشنی  الميزان  تا بداعت و قوت گفتار  نيز طرح كند  التنوير را  التحرير و  الجامع و  مجمع البيان، جوامع 
مشخص شود. دستاوردهای مهم پژوهش حاضر را می توان در نمايش توانمندی علامه طباطبايی)ره( در 
درك و تأويل كنايات قرآنی، در نظر داشتن عنصر جمال سياقی در تأويل هر كنايه و نزديك داشتن معانی 
استنباط شده به ساختار لغوی و تعبيری دانست، به گونه ای كه درنهايت، مستنبط علامه طباطبايی را می توان 

جامع ترين برداشت از كنايه های قرآن كريم دانست.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 145-164 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: کنایه، کنایات قرآنی، تأویل کنایه، علامه طباطبایی، المیزان.
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مقدمه
به اقتضای ژرفای ناشناخته كلام الهی، قرآن كريم از 
گرفته  قرار  پژوهش  انواع  محل  همواره  نزول،  زمان 
و علامه طباطبايی)ره( نيز يكی از آنانی است كه در 
چيره دستی  الهی،  كلام  پنهان  زوايای  ساختن  روشن 
ماهرانه ای از خود در تفسير الميزان نشان داده است. 
در اين ميان، كنايه نيز در علم بلاغت، خود از مباحثی 
بودن غرض در  پوشيده  به سبب  كه  به شمار می رود 
آن، درك وی علاوه بر تسلط به علم سخن، نيازمند 
ژرف انديشی و دقت نظر است و همين خود از اسباب 
زيبايی كنايه به حساب می آيد؛ زيرا به گفته عبدالقاهر 
جرجانی، آنچه پس از طلب و اشتياق و در بهای رنج 
به دست بيايد، لطيف تر و گرانبهاتر است و در دل بهتر 
می نشيند.1 كلام نيز از گفتار غيرمستقيم، عمق، جمال 
به  را  آدمی  هم  به اين ترتيب،  و  می كند  پيدا  و جلال 
تأمل وا می دارد و هم بر امكان قبول خود می افزايد. 
با اين حساب، كنايه در نزد عرب، بليغ تر از تصريح و 

مجاز، گيراتر از حقيقت است.2
سيد محمدحسين طباطبايی در 29 ذی الحجه 1321 
هجری در تبريز زاده3 و پس از تحصيل مقدمات در 
زادگاه، راهی نجف اشرف شد تا فقه، اصول، فلسفه، 
رياضيات، اخلاق و عرفان را از بزرگانی چون نائينی، 
كمپانی، بادكوبه ای، سيد ابوالقاسم خوانساری و سيد 
علی قاضی طباطبايی فرا بگيرد.4 علامه طباطبايی)ره( 
در فلسفه، تفسير، فهم حديث، معارف الهی و دريافت 
عمل  و  علم  جامع  كه  بود  رسيده  نقطه  آن  به  قلبی 
تربيت  بر  علاوه  همچنين  وی  می رفت.5  شمار  به 
اهتمام  بهشتی،  و  مطهری  شهيد  چون  انديشمندانی 
خاصی به ترويج معارف اسلامی در خارج از حوزه 
داشت كه كتاب گران اصول فلسفه و روش رئاليسم 

1. اسرار البلاغة، ص158.
2. الرمزية فی الأدب العربی، ص51.

3. روش علامه طباطبايی در تفسير الميزان، ص61.
4. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج1، ص1400.

5. مهر تابان، ص12.

از ثمرات آن به شمار می رود.6 او عاقبت بعد از عمری 
هشتادويك  از  پس  دانش،  و  دين  راه  در  مجاهدت 
سال و هجده روز دار فانی را به قصد يار باقی ترك 

گفت.7
تفسير الميزان شامل هشت هزار و چهل ويك صفحه در 
بيست مجلد است كه آخرين جلد آن در بيست وسوم 
رمضان 1351 ش به پايان رسيده است.8 روش علامه 
طباطبايی)ره(، طبق گفته خود ايشان، تفسير قرآن به 
از  بيش  به  مراجعه  با  آن،  ايشان در  كه  قرآن است9 
تاريخی، علمی،  لغوی،  روايی،  تفسيری،  منبع  پانصد 
انديشه ای،10  و  علمی  حوزه های  ديگر  و  اجتماعی 
ابتدا از تعدادی از آيات قرآن كريم در بيان مجمل و 
مبهم آيه ای ديگر استمداد می جويد؛ سپس آرای ديگر 
مفسران در باب آن موضوع را ارزيابی و آنگاه نسبت 

به رد يا قبول آن استدلال می كند.11
از منظر علامه طباطبايی)ره(، هر سوره هدف يا اهداف 
خاصی را دنبال می نمايد كه تا به ثمر ننشيند، سخن 
پايان نمی يابد.12 ايشان همچنين به سياق و نقش آن 
مجيد  قرآن  آيات  مقصود  و  معانی  به  بردن  پی  در 
به قرآن  عنايت خاصی دارد.13 وی در كنار تمسك 
كريم، جايگاه گرانی نيز برای عقل قائل است؛ زيرا به 
نظر ايشان، بهره گيری از تفكر و تعقل در تفسير آيات، 
خود در جهت رهنمونهای مكرر قرآن كريم در همين 
دعوت  يادآوری  با  طباطبايی)ره(  علامه  است.  باب 
قرآن كريم به انديشيدن، بر لزوم تعقل درباره حقيقت 
به  روی آوری  حاصل  را  حق  پيروی  و  دارد  اصرار 

عقل و بهره وری از آن می بيند.14

6. روش علامه طباطبايی در تفسير الميزان، صص68و69.
7. مهر تابان.

8. روش علامه طباطبايی در تفسير الميزان، ص161.
9. الميزان، ج1، ص9.

10. مفتاح الميزان، ج3، صص201-172.
11. روش علامه طباطبايی در تفسير الميزان، صص186-172.

12. الميزان، ج1، ص16.
13. روش علامه طباطبايی در تفسير الميزان، صص208-202.

14. الميزان، ج1، ص431.
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نيست؛  آن  خاص  معنای  به  علمی  كريم  قرآن  زبان 
اما نمی توان كلام الهی را كاملًا بيگانه با علم شمرد؛ 
زيرا مسلمات علمی به شرط پايبندی به ظواهر آيات، 
باشد؛15  معانی  به  بردن  پی  قرائن  از  می تواند  خود 
يافته های  از  همچنين  طباطبايی)ره(  علامه  ازاين رو، 
برده  بهره  آيات  برخی  تفسير  در  نيز  تجربی  علوم 
الميزان  تفسير  جامعيت  از  حكايت  خود  كه  است16 
برای  همچنين  ايشان  شد،  گفته  آنچه  كنار  در  دارد. 
نكته های  بيان  در  بلاغی  نظر  از  معنی،  روشن سازی 
كشاف  از  غالباً  زمينه  اين  در  و  می كند  بحث  علمی 

زمخشری نقل قول می نمايد.17
درصدد  حاضر  نوشتار  شد،  گفته  آنچه  بر  بنا 
پاسخگويی به پرسشهای ذيل است و برای نيل به اين 
الميزان،  تفسير  كنايات قرآنی در  از فراوانی  مقصود، 
آن تعداد گردآوردی شده كه بيش از سايرين، شاهدی 
بر مدعای مورد پژوهش باشند: 1. قرآن كريم در كدام 
مواضع، تصريح را ترك گفته و مقصود خود را به كنايه 
به كار بردن  از  بيان داشته است؟ 2. غرض خداوند 
كنايه در برخی آيات قرآن كريم و چشم پوشيدن از 
تصريح چيست؟ 3. نوآوريهای علامه طباطبايی)ره( 
در دريافت معانی كنايات قرآنی چيست؟ 4. امتيازات 
قرآنی  كنايات  باب  در  طباطبايی)ره(  علامه  آرای 

چيست؟
همچنين ترجمه فارسی مكارم شيرازی از قرآن مجيد 
و آرای چهار تفسير گران ديگر يعنی الكشاف، انوار 
التنزيل و اسرار التاويل، مجمع البيان، جوامع الجامع و 
التنوير نوشته حاضر را برای تبيين هرچه  التحرير و 
بيشتر ظرافت برداشت علامه طباطبايی)ره( از كنايات 
انتخاب  كه  است  شايان ذكر  می كند.  همراهی  قرآنی 
تفاسير يادشده با رعايت ارائه سخنی مختص در باب 
موضوع محل بحث، يعنی كنايه صورت پذيرفته است. 
درنهايت، اگر علامه طباطبايی)ره( در باب كنايه آيه 

15. التفسير و المفسرون فی ثوبه القشيب، ج1، ص417.
16. الميزان، ج1، ص396؛ ج3، ص135؛ ج20، ص32.

17. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج1، ص270.

تنها  باشد،  بديع عرضه كرده  فرد و  نظری  شريفه ای، 
مختلفی  آرای  بابی،  در  اگر  اما  می شود؛  بيان  همان 
وجود داشته باشد كه همه بر كنايه بودن متفق باشند؛ 
لكن از آن برداشتهای متفاوتی شده باشد، همگی بيان 
نظر علامه طباطبايی)ره( شرح  و سپس وجه توفيق 
می گردد. در اين ميان، از نظرات مشابه و قريب نيز 

چشم پوشی می شود.
گفتنی است، فراوانی شمار پژوهشهای صورت گرفته 
برتری  وجوه  كه  می گردد  مانع  كريم  قرآن  باب  در 
اما  بيان شود؛  اين نوشتار نسبت به هريك به تفصيل 
با اين همه، سعی شده است تا بن  مايه اصلی برتری 
را  حاضر  پژوهش  پيشينه  گردد.  ذكر  ناهمگونی  و 
الف. دسته ای  می توان در چند دسته طبقه بندی كرد: 
تفسيرنگاری  شيوه  باب  در  تنها  و  عام  به طور  كه 
مقالات  مانند  است؛  تدوين شده  طباطبايی  علامه 
»جستارهای ادبی در الميزان«، »پژوهشی در تفسير 
»جايگاه  آن«،  پرتو  در  بلاغی  تحليلهای  و  الميزان 
تفسير كشاف در تفسير الميزان«، »نقد و بررسی آرای 
از منظر علامه طباطبايی)ره(« و  تفسيری زمخشری 
»تفسير الميزان در آينه بلاغت با نگاهی به سوره های 
نساء و مائده«. تفاوت بنيادين پژوهش حاضر با اين 
گروه از نوشتارها در ساختار پردازش اختصاصی و 
قياسی است؛ ب. دسته ای كه درباره كنايه و كاركرد 
آن در متون عربی و يا به طور ويژه قرآن كريم تحرير 
نوشته حاضر  يا هيچ كدام چون  تقريباً  كه  شده است 
به تنهايی به تبيين ديدگاه علامه طباطبايی)ره( در اين 
باب اهتمام نورزيده و  يا غالباً به اشاره يا اشاراتی از 
وی اكتفا كرده اند؛ يعنی در اين پژوهشها نيز اهتمامی 
به طور  الميزان  سخن  امتيازات  و  بداعت  نمايش  به 
»جستاری  مقالات  مانند  ندارد؛  وجود  اختصاصی 
قرآن«،  در  »كنايه  كريم«،  قرآن  كنايی  تعبيرات  در 
التعريض«،  و  الكنايه  القرآنيه؛  البلاغه  من  »نماذج 
مطالعه سوره حضرت يوسف)ع(«،  قرآن؛  »كنايه در 
»بررسی چند عبارت كنايی در قرآن«، »روش شناسی 
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قرآن«، »تصويرپردازی  ترجمه های  در  كنايه  ترجمه 
و  استعاره  مجاز،  تشبيه،  بر  تكيه  با  قرآن  در  هنری 
رويكرد  با  قرآنی  كنايه های  به  »نگاهی  كنايه«، 
سی ام  جزء  در  كنايه  اسلوب  »معناشناسی  تأويلی«، 
سوره های  در  كنايه  مصاديق  »بررسی  كريم«،  قرآن 
حمد، بقره و آل عمران با رويكرد تفسيری«، »بررسی 
سبك هنری قرآن كريم در به كارگيری انواع كنايه و 
عدول از لفظ قبيح به حسن«، »كاربرد كنايه در پرتو 
آياتی از قرآن كريم«، »ميزان دقت در ترجمه معنای 
سوره  سه  كنايه های  و  استعاره ها  كنايی  و  ضمنی 
»بررسی  انبياء)ع(«،  و  يوسف)ع(  هود)ع(،  مباركه 
كنايه در نهج البلاغه«، »صور الكنايه فی الكلام النبوی 
الشريف«، »كنايه های قرآنی در فرهنگ ايرانی«؛ ج. 
دسته ای كه به طور اختصاصی و يا با منحصر داشتن 
علامه  باب  در  خود  سخن  از  قابل توجهی  بخشی 
قرآنی  كنايه های  موضوع  در  او  رای  و  طباطبايی 
پرداخته شده باشد كه اين امر به وجه غالب، به سبب 
نپرداختن خصوصی به مطلب اشاره شده، به طور كامل 
تحقق نيافته است و تنها نشانه هايی از آن در برخی 
پژوهشها يافت می گردد؛ يعنی اين پژوهشهای محدود 
نيز همچنان ستون اصلی نوشتار خود را بر محوريت 
نشان دادن وجوه تفوق برداشتهای الميزان از كنايات 
قرآنی متمركز نداشته اند؛ مانند مقاله »كاربرد كنايه در 
تفسير الميزان با نگاهی به انديشه های فلسفی علامه 

طباطبايی«.

معنای لغوی کنایه
در  و  است  تصريح«  »ترك  معنی  به  لغت  در  كنايه 
اصطلاح، آوردن لفظی است كه غرض از آن، لازمه 
است.18  معنی  آن  لازم  اراده  جواز  با  ديگر  معنای 
به تفصيل، كلمه »كنايه« مصدر فعل ثلاثی مجرد يا از 
باب »كنا-يكنو« و يا »كَنیَ-يكَنی« به معنای نداشتن 

18. مفتاح العلوم، ص170.

صراحت در گفتار و پوشيده سخن گفتن است.19 كنايه 
»عن«  جر  حرف  دو  با  زمخشری،  گفته  به  هرچند 
پيشين  علمای  اما  می رود؛20  تعديه  باب  به  »باء«  و 
معنای  در  را  كنايه  بلاغت  اهل  آنكه  از  پيش  لغت، 
اصطلاحی خود تعريف كنند، آن را لفظی می دانستند 
كه به جانشينی اسم می آمده است؛ از همين رو، گاهی 
علم  در  است.  می شده  اطلاق  هم  ضميری  بر  كنايه 
به ميان  از كنايه سخن  نيز، هنگامی كه  صرف و نحو 
می آيد، منظور تعبير از چيزی معين با لفظی غيرصريح 
چون  اسمائی  بر  كنايه  تعريف،  اين  بر  بنا  كه  است 
»كَم، كَاَیّ، كَذا، كَيتَ، ذَيتَ، بضِع، فلُان، فلُانة« اطلاق 

می گردد.21
و  بلاغت  اهل  توسط  همواره  دور،  روزگار  از  كنايه 
آنها  همه  كه  است  تعريف شده  متفاوتی  به صورتهای 
اختلافاتی  باهم  فرع  در  اما  برابرند؛  اصل  در  تقريباً 
دارند. ابوعبيده معمر بن مثني )د 210ق( از نخستين 
كسانی است كه به اين بحث پرداخته و آن را چيزی 
می داند كه از سياق سخن دانسته می شود، حال آنكه 
ابوهلال  نمی آيد.22  كلام  در  به صراحت  نيز  نامی 
)د 429ق(  ثعالبی  ابومنصور  و  )د 395ق(  عسگری 
هم هركدام كنايه را مثل ابوعبيده، پوشيده داشتن معنی 
دانسته اند.23  صريح  لفظ  بدون  آن  به  كردن  اشاره  و 
عبدالقاهر جرجانی )د 471ق( اما پس از بهره گيری 
از آرای قدامه ابن جعفر در كتاب نقد الشعر وی مبنی 
بر »ارداف«، تعريفی از كنايه ارائه می كند كه تفاوت 
از  جرجانی  گفته  اما  ندارد؛  قدامه  سخن  با  چندانی 
از يافته های پيش از وی،  آن جهت اهميت دارد كه 
به  تعريف،  بر  علاوه  وی  است.  پخته تر  و  كامل تر 
وصف حسن تصوير و ارزش بلاغی كنايه نيز توجه 

19. القاموس المحيط، ج4، ص384؛ لسان العرب، ج15، ص233.
20. الكشاف، ج1، ص552.

21. موسوعة النحو و الصرف و الإعراب، ص555.
22. مجاز القرآن، ج2، ص73.

23. الصناعتين، ص368؛ الكناية و التعريض، ص21.
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كنايه  جرجانی،  گفته  به  است.24  داده  نشان  خاصی 
آن است كه متكلم قصد بيان مطلبی كند؛ اما از آن با 
نامی ياد نمی كند كه در لغت برايش تعريف شده باشد، 
بلكه از آن معنی با مفهومی لازم تعبير نمايد؛ يعنی با 
النجاد« از »بلندی قامت« ياد كند.25  عبارت »طويل 
اطلاق  كه  می داند  لفظی  را  كنايه  نيز  قزوينی  خطيب 
شده و لازم معنای حقيقی اش اراده می گردد؛ همچنين 
قرينه ای نيز در سخن وجود دارد كه مانع اراده معنای 
اصلی نمی شود.26 از منظر تفتازانی نيز كنايه لفظی است 
آن  به وسيله  اصلی،  معنای  اراده  بودن  كه ضمن جايز 
لازمه معنايش اراده می گردد.27 از طرفی، قيد موجود 
معنای  اراده  بودن  »جايز  يعنی  تفتازانی  تعريف  در 
است؛  كنايه  و  مجاز  فرق  نمايانگر  به خوبی  اصلی«، 
زيرا در مجاز، اراده معنای حقيقی به هيچ صورت جايز 

نيست.28

معنای اصطلاحی کنایه
اطلاق  معنی  گونه  دو  به  بلاغت  علم  نظر  از  كنايه 
می شود: يكی، ذكر لازم و اراده ملزوم كه در اين حالت 
و  است  مقصود  معنی  »مكنی عنه«  و  لفظ  »مكنی به« 
ديگری، ذكر ملزوم و اراده لازم، چندان كه در »طويل 
اراده  قامت وی  بند شمشير، طول  بلندی  از  النجاد«، 
می شود، درعين حال كه می توان خود بلندی شمشير را 

نيز مراد دانست.29
كنايه به اعتبار مكنی عنه نيز بر سه قسم صفت، موصوف 
و نسبت تقسيم می گردد.30 كنايه از صفت كنايه ای است 
علامه  نظر  از  می شود.  طلب  صفتی  آن  به واسطه  كه 
فأََصْبحََ  بثِمََرِهِ  »وَأحُِيطَ  شريفه  آيه  در  طباطبايی)ره(، 

24. اساليب البيان فی القرآن، ص707.
25. دلائل الاعجاز، ص66.

26. الإيضاح فی علوم البلاغة، ص241. 
27. المطول، ص407.

28. مختصر المعانی، صص307و308.
29. مفتاح العلوم، ص403.

30. همان، صص411-403.

يقَُلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَی مَا أنَفَْقَ فيِهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَی عُرُوشِهَا 
ـ  كنايه  سه  أحََدًا«،31  برَِبِّي  أشُْرِكْ  لمَْ  ليَْتنَيِ  ياَ  وَيقَُولُ 
از صفت ـ وجود دارد: يكی احاطه به هر چيزی در 
»وَأحُِيطَ بثِمََرِهِ« كه كنايه از نابودی و ديگری »فأََصْبحََ 
يقَُلِّبُ كَفَّيْهِ« كه كنايه از ندامت است؛ زيرا فرد پشيمان 
نشان  عملی  چنين  با  را  خود  درونی  حالت  غالباً 
كنايه  نيز  عُرُوشِهَا«  عَلَی  »خَاوِيةٌَ  همچنين  می دهد؛ 
خانه ای  وقتی  كه  زيرا  است؛  كمال خرابی  از  ديگری 
سپس  و  فروريخته  آن  سقف  ابتدا  می گردد،  خراب 
ديوارها به روی سقف می افتد.32 كنايه از موصوف اما 
كنايه ای است كه مراد از آن، موصوفی است كه از آن 
با صفتی مختص وی ياد می شود؛ مثلًا زمانی كه انسان 
القامه عريض الاظفار«  را به طور كنايه »حی مستوی 
للِْكَذِبِ  اعُونَ  »سَمَّ مباركه  آيه  در  يا  و  بخوانيم؛33 
حْتِ«،34 يهود و اهل نفاق مقصود كنايه -  الوُنَ للِسُّ أَكَّ
از موصوف- هستند.35 كنايه از نسبت نيز يعنی اثبات 

صفتی برای چيزی يا نفی صفتی از آن؛ مانند:
ضُرِبتَ عَلی  قبُهٍّ  الندَی/ فی  المُروءَهَ و  السَماحَهَ و  انِّ 

ابنِ الحَشرَجِ
كه در اين بيت، سه صفت سماحه، مروءه و ندی برای 
ابن حشرج به صورت كنايه از نسبت اثبات شده است؛36 
همچنين زمخشری در آيه شريفه »أوُلئَكَِ شَرٌّ مَكَاناً«، 
اثبات شر به مكان را كنايه از نسبت و به معنی اثبات 

31. كهف، 42.
32. الميزان، ج13، ص12.
33. مفتاح العلوم، ص404.

34. »پذيرا و شنوای دروغ هستند ...« )مائده، 42؛ ترجمه محمدمهدی 
فولادوند(. به دو ســبب از ترجمه مكارم شيرازی از بخش نخست اين 
آيه شــريفه چشم پوشی شــد: يكی آنكه ترجمه صورت گرفته با تعبير 
تفاســير از اين بخش از آيه شــريفه همخوانی ندارد؛ به اين شرح كه 
اعُونَ« در نظر  ايشان ســخنان پيامبر اكرم)ص( را مفعول مقدر »سَــمَّ
گرفته و به اين ترتيب »للِْكَذِبِ« را از آن جدا ســاخته و به »تكذيب« 
آن ســخنان تعبير كرده است؛ از طرفی، اين شــيوه با بيشتر ترجمه و 
تفاسير ذيل آيه شــريفه مخالفت دارد؛ به همين علت ترجمه فولادوند 

در بالا ذكر گرديد.
35. مجمع البيان، ج3، ص301.

36. مختصر المعانی، ص409.
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آيه شريفه  مقصود  كه  آنانی  ـ  برای خود  اين صفت 
هستند ـ دانسته است.37 

انواع کنایه در قرآن کریم
1( کنایه از صفت در تفسیر المیزان

مَا  فَقَلِيلًا  بِكُفْرِهِمْ  اللهُ  لعََنَهُمُ  بلَْ  غُلْفٌ  قُلُوبنَُا  »وَقَالوُا 
یُؤْمِنُونَ«؛38 »)و آنان از روي استهزاء( گفتند: دلهاي 
ما در غلاف است! )و ما از گفته تو چيزي نمي فهميم، 
خاطر  به  را  آنان  خداوند  است(.  همينطور  آري 
دليل  )به همين  از رحمت خود دور ساخته  كفرشان 

چيزي درك نمي كنند( و كمتر ايمان مي آورند.«
علامه طباطبايی)ره( پس از بيان آنكه كلمه »غلف« 
»غلاف«،  ماده  از  »اغلف«  و  است  »اغلف«  جمع 
غُلْفٌ« را آن می داند  قُلُوبنَُا  از كنايه »وَقَالوُا  مقصود 
كه گوينده سخن امكان آن را ندارد كه به آنچه بدان 
آنان،  به گفته خود  كند؛ زيرا  دعوت می شود، گوش 
دلهايشان در غلافها و لفافه ها قرار دارد و همين امر 
امكان استماع دعوت حق را از ايشان سلب می كند، 
آنان  از  به تصريح  ديگری  شريفه  آيه  كه  همان گونه 
تَدْعُوناَ  ا  مِمَّ أَكِنَّةٍ  فِي  قُلُوبنَُا  »وَقَالوُا  می دارد:  نقل 
إِليَْهِ.«39 در الكشاف اما همين مفهوم به گونه ای ديگر 
آورده شده كه خود مؤيد زيبايی و دقت نظر علامه 
با  طباطبايی)ره( در پرداخت سخن است. زمخشری 
يتوصل  لا  باغطيه  مغشاه  وجبله  خلفه  »هی  عبارت 
اليها ما جاء به محمد)ص( و لا تفقهه«،40 مقصود را 
به گونه ای بيان داشته كه وجه منفی سخن متوجه كلام 
الهی است؛ زيرا سخن خداوند كه به صورت »ما جاء 
اما  نمی رسد؛  ايشان  به  معرفی شده،  محمد)ص(«  به 
امكان  آنان  خود  اينكه  بيان  با  طباطبايی)ره(  علامه 
را  سخن  منفی  صورت  ندارند،  الهی  سخن  استماع 
متوجه خود ايشان می سازد؛ زيرا كه امكان استماع به 

37. الكشاف، ج1، ص653.
38. بقره، 88.

39. الميزان، ج1، ص220.
40. الكشاف، ج1، ص294.

دست فرد ايجاد می شود و يا از بين می رود؛ بنابراين، 
بيان  پيامبر خاتم)ص( از جانب خداوند متعال  آنچه 
سخن  زيرا  ندارد؛  مسئله  اين  در  دستی  می فرمايد، 
را  مخاطب  به  اتصال  امكان  خود  ذات  در  خداوند 
دارد؛ اما اين شنونده است كه به اختيار خود امكان 
سمع و قبول آن را برای خود ايجاد و يا از خويش 
سلب می كند. طبرسی نيز در مجمع البيان، قائل را از 
فهم سخن به دليل »ما تقوله ليس مما يفهم«، عاجز 
دانسته؛ اما سبب عجز ايشان را بيان نكرده41 و خود 
سبب اين امر محل اختلاف است؛ زيرا هم سخن كلام 
الهی به زبان مخاطب و هم به روشنی بر ايشان فرود 
آمده و اين دو سبب، كافی است تا آنان كلام الهی را 
فهم كنند؛ از سوی ديگر، قبول يا رد، طبعاً بعد از فهم 
اختيار  به  ايشان  پس  می گيرد؛  اختيار صورت  به  و 
خود و به علتی، از سخن الهی سر تافته اند؛ بنابراين، 
آنچه علامه طباطبايی)ره( با عنوان نبودِ امكان استماع 
بيان كرده، سخنی دقيق تر و منطبق تر است؛ زيرا كه 
منفی  به هر صورت، وجهی  مانند قول زمخشری  نه 
رای  مانند  نه  و  می دهد  نسبت  خداوندی  سخن  به 

طبرسی، وجوه اختلافی دارد.
ا فَصَلَ طَالوُتُ باِلجُْنُودِ قَالَ إِنَّ الَله مُبْتَلِيكُمْ بنَِهَرٍ  »فَلَمَّ
ي  فَإِنَّهُ مِنِّ یَطْعَمْهُ  لمَْ  ي وَمَنْ  فَلَيْسَ مِنِّ مِنْهُ  فَمَنْ شَرِبَ 
إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ فَشَرِبوُا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِنْهُمْ 
لنََا  طَاقَةَ  لَا  قَالوُا  مَعَهُ  آمَنُوا  وَالَّذِینَ  هُوَ  جَاوَزَهُ  ا  فَلَمَّ
مُلَاقُو  أَنَّهُمْ  یَظُنُّونَ  الَّذِینَ  قَالَ  وَجُنُودِهِ  بِجَالوُتَ  اليَْوْمَ 
وَاللهُ  الِله  بِإِذْنِ  كَثِيرَةً  فِئَةً  غَلَبَتْ  قَلِيلَةٍ  فِئَةٍ  مِنْ  كَمْ  الِله 
ابِرِینَ«؛42 »و هنگامی كه طالوت )به فرماندهي  مَعَ الصَّ
لشكر بنی اسرائيل منصوب شد و( سپاهيان را با خود 
بيرون برد، به آنان گفت: خداوند شما را به وسيله يك 
نهر آب آزمايش مي كند. آنان )كه به هنگام تشنگي( 
از آن بنوشند، از من نيستند و آنان كه جز يك پيمانه 
هستند!  من  از  نخورند،  آن  از  بيشتر  خود،  دست  با 

41. مجمع البيان، ج1، ص214.
42. بقره، 249.
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سپس  نوشيدند؛  آب  آن  از  همگي  اندكی،  عده  جز 
هنگامی كه او و افرادي كه با او ايمان آورده بودند )و 
از بوته آزمايش، سالم به درآمدند(، از آن نهر گذشتند 
)از كمي نفرات خود، ناراحت شدند و عده ای( گفتند: 
را  او  سپاهيان  و  جالوت  با  مقابله  توانايي  ما  امروز، 
نداريم؛ اما آنان كه مي دانستند خدا را ملاقات خواهند 
كرد )و به روز رستاخيز ايمان داشتند( گفتند: چه بسيار 
گروههاي  بر  خدا،  فرمان  به  كه  كوچكي  گروههاي 
عظيمي پيروز شدند! و خداوند، با صابران )و استقامت 

كنندگان( است.«
امتياز و نوآوری نظر علامه طباطبايی)ره( در باب اين 
است:  دسته  سه  به  طالوت  لشكر  تقسيم  مباركه  آيه 
از  نوشيدن  با  و  نبودند  طالوت  از  كه  آنانی  نخست، 
نهر، نافرمانی ايشان كرده اند؛ دوم، كسانی كه با اطاعت 
و  ماندند  باقی  او  با  و  ننوشيدند  آب  از  طالوت،  از 
آخرين دسته، كسانی هستند كه وضع آنان در آزمايش 
و  برداشته  آب  مشتی  كه  زيرا  است؛  نشده  معلوم  نهر 
نوشيدند. از سوی ديگر، عبارت »إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً 
بيَِدِهِ« به روشنی اين مفهوم را نمی رساند كه دسته سوم 
وقتی  عبارت  زيرا  بوده اند؛  وی  تابعين  و  طالوت  از 
چنين دلالتی داشت كه بلافاصله پس از »فمََنْ شَرِبَ 
مِنْهُ« واقع می شد؛ اما پس از ذكر هر دو طايفه آمده و 
اين خود مؤيد آن است كه استثنا و اخراج دسته سوم 
امر،  اين  اين دو می شود و  از جمع  مانع  تنها  اول،  از 
دليلی بر داخل بودن آنان به گروه دوم نيست و لازمه 
اين سخن آن است كه -همان طور كه گفته شد- آيه 
شريفه قصد كرده تا لشكريان طالوت را با دو آزمايش 
به سه طايفه تقسيم كند: دسته اول و دوم كه تكليفشان 
با امتحان نهر مشخص  شد و دسته سوم كه وضع آنان 
آزمايش،  آن  در  اگر  كه  می گردد  مشخص  جنگ  در 
به خدا اعتماد و توكل كنند و در برابر دشمن مقاومت 
نمايند، از طالوت خواهند بود و جزو دسته دوم و اگر 
دچار قلق و اضطراب شوند، با طالوت نيستند و داخل 
آيه  در  دقت  با  و  به اين ترتيب  هستند.  اول  دسته  در 

شريفه، دو نكته حاصل خواهد شد: نخست، »لَا طَاقَةَ 
لنََا اليَْوْمَ بِجَالوُتَ وَجُنُودِهِ« را همان طايفه سوم گفته اند 
كه با خود مشتی آب برداشتند تا وضعشان در آزمون 
جنگ روشن شود و دوم، كسانی كه پاسخ ايشان را با 
مَعَ  بِإِذْنِ الِله وَاللهُ  كَثِيرَةً  فِئَةً  غَلَبَتْ  قَلِيلَةٍ  فِئَةٍ  مِنْ  »كَمْ 
طبق  كه  هستند  دوم  دسته  همان  داده اند،  ابِرِینَ«  الصَّ
باقی  او  تبعيت  در  و  ننوشيدند  نهر  از  طالوت  فرمان 
با عنوان  ماندند؛ طايفه ای كه خداوند متعال از ايشان 
تعبير می كند. حاصل  الِله«  مُلَاقُو  أَنَّهُمْ  یَظُنُّونَ  »الَّذِینَ 
سخن آنكه چون نمی توانيم »ظن« را درباره اين طايفه 
به معنای »پنداشتن« بگيريم، ناگزير يا بايد آن را به 
معنی »يقين« فرض كنيم و يا كنايه از »خشوع« بدانيم. 
اين طايفه همچنين غلبه جمع اندكی بر خيل بسياری را 
امری محال ندانسته اند كه با اذن الهی ممكن می گردد، 
بلكه به جهت اقناع بهتر، با خبر دادن از حوادثی كه در 
نقاط ديگر اتفاق افتاده -»كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً 
كَثِيرَةً«- سخن خود را به قاطعيت بيشتری به مخاطب 

خود عرضه كرده اند.43
ثُمَّ  بِجَهَالةٍَ  وءَ  یَعْمَلُونَ السُّ للَِّذِینَ  التَّوْبةَُ عَلَى الِله  »إِنَّمَا 
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ  یَتُوبوُنَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولئَِکَ یَتُوبُ اللهُ 
تنها  خدا،  سوي  از  توبه  »پذيرش  حَكِيمًا«؛44  عَلِيمًا 
براي كساني است كه كار بدي را از روي جهالت انجام 
مي دهند و سپس به زودي توبه مي كنند. خداوند توبه 
چنين اشخاصي را مي پذيرد و خدا دانا و حكيم است.«
در اين آيه شريفه، قيد »مِنْ قرَِيبٍ« ميزبان آرای مختلف 
و  طبرسی  بيضاوی،  زمخشری،  است:  شده  مفسران 
دم می دانند  آن  از  پيش  را  آن  از  منظور  ابن عاشور45 
كه از انسان جانش را بستانند؛ يعنی قومی چون آثار 
توفی پيدا شود، توبه كنند. علامه طباطبايی)ره( مقصود 
زمان  پيشين  آرای  مانند  را  قرَِيبٍ«  »مِنْ  عبارت  از 

43. الميزان، ج2، ص293.
44. نساء، 17.

45. الكشــاف، ج2، ص40؛ انوار التنزيل، ج2، ص65؛ مجمع البيان، 
ج3، ص36؛ جوامــع الجامــع، ج1، ص382؛ التحرير و التنوير، ج4، 
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پيش از مرگ می داند؛ اما در كنار شرح ضمنی اختلاف 
نظرات گذشته، منظور از اين قيد را كنايه ای مبنی بر 
سهل انگاری نكردن در توبه و اغتنام فرصت می داند و 
نه عرض توبه به درگاه خداوند در دم پيش از مرگ و 
پيدا شدن آثار آن؛ زيرا كه در اين آيه شريفه، هر دو 
قيد »بجَِهَالةٍَ« و »ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِنْ قرَِيبٍ« احترازی است، 
نه توضيحی؛ به اين معنی كه خداوند متعال قصد بيان 
آن ندارد كه گناه همواره از روی جهالت صورت بگيرد 
و گناهكار بی درنگ توبه می كند، بلكه مقصود آن است 
كه گناه و توبه هركدام به دو نوع تقسيم می گردد: يكی 
بی درنگ  توبه  ديگری  و  عناد  و  جهل  روی  از  گناه 
تنها  به اين ترتيب،  مرگ.  نشانه های  ظهور  از  پس  و 
گناهی كه از روی جهل باشد و توبه  بی درنگ، مشمول 
لذا  و  می افتد  الهی  درگاه  مقبول  و  می شود  آمرزش 
آن نوع ديگر ـ يعنی گناهی كه از روی عناد باشد و 
توبه ای كه پس از ظهور نشانه های مرگ ـ در پيشگاه 
بنده  توبه  زيرا  نمی گردد؛  مقبول  و  آمرزيده  خداوند 
بازگشت او به خداوند و توبه خداوند رو كردن او به 
بنده و پذيرفتن عذر وی است؛ بنابراين، عبوديت تنها 
در زندگی دنيا تحقق می يابد كه ظرف اختيار و موطن 
آثار  شدن  آشكار  با  وگرنه  است،  معصيت  و  طاعت 
مرگ كه ديگر نه اختياری برای بنده باقی نمی ماند، نه 
دوراهی طاعت و معصيتی. چندان كه خداوند خود نيز 
دراين باره فرموده است: »یَوْمَ یَأْتِي بعَْضُ آیَاتِ رَبِّکَ 
قَبْلُ« و »فَلَمْ  لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ  إِیمَانهَُا  یَنْفَعُ نفَْسًا  لَا 

ا رَأَوْا بأَْسَنَا.«46 یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمَانهُُمْ لمََّ
للِنَّاسِ  قُلْتَ  أَأَنْتَ  مَرْیَمَ  ابْنَ  عِيسَى  یَا  اللهُ  قَالَ  »وَإِذْ 
مَا  سُبْحَانکََ  قَالَ  الِله  دُونِ  مِنْ  إِلهََيْنِ  يَ  وَأُمِّ اتَّخِذُونِي 
یَكُونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ 
عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نفَْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نفَْسِکَ إِنَّکَ 
مُ الغُْيُوبِ«؛47 »به يادآور زماني را كه خداوند  أَنْتَ عَلاَّ
به مردم گفتي كه  تو  آيا  بن مريم مي گويد:  به عيسي 
من و مادرم را دو معبود، غير از خدا، انتخاب كنيد؟ او 

46. الميزان، ج4، ص240.
47. مائده، 116.

مي گويد: منزهي تو، من حق ندارم آنچه را كه شايسته 
من نيست، بگويم. اگر چنين سخني را گفته باشم، تو 
مي داني. تو از آنچه در روح و جان من است، آگاهي 
و من از آنچه در ذات )پاك( تو است، آگاه نيستم؛ زيرا 

تو با خبر از همه اسرار و پنهانيها هستي.«
در تفسير اين آيات شريفه كه حاكی از گفتگوی خداوند 
و حضرت مسيح)ع( هستند، علامه طباطبايی)ره( سير 
را  خداوند  ابتدايی  پرسش  به  عيسی)ع(  پاسخگويی 
كنايه از ادب، خشوع و عبوديت حضرتش می داند؛ به 
اين شرح كه عيسی مسيح)ع( در قبال پرسش »أَأَنْتَ 
الِله«،  دُونِ  مِنْ  إِلهََيْنِ  يَ  وَأُمِّ اتَّخِذُونِي  للِنَّاسِ  قُلْتَ 
فعلت«  »ما  يا  و  قلت«  »ما  از جنس  پاسخی صريح 
نخست،  عبوديت،  ادب  اقتضای  به  بلكه  نمی دهد، 
كه  همان گونه  می گويد،  تسبيح  را  سبحان  خداوند 
اقدس  ذات  به  نسبت  مشابهی  موضع  در  متعال  قادر 
وَلدًَا  حْمَنُ  الرَّ اتَّخَذَ  است: »وَقَالوُا  فرموده  خود چنين 
سُبْحَانهَُ...« و سپس در ادامه، به شيوه نفی سبب و بر 
طريق كنايه، با عبارت »مَا يكَُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ 
«، خود را كوچك تر از آن معرفی می دارد كه  ليِ بحَِقٍّ
حتی توهم چنين قولی از او برود؛ يعنی نه اينكه او را 
امكان گفتن چنان قولی بوده؛ اما حضرتش به اختيار 
حتی  ايشان  از  بلكه  است،  كرده  اجتناب  آن  از  خود 
نيز نمی رود. از طرفی، نفی  تصور چنين فعل و قولی 
سبب از پيامبری چون مسيح)ع( كه صاحب معجزات 
خارق عادت است، خود نيز مفيد فايده ديگری است 
و آن اينكه اگر او امكان فعلی نداشته باشد، هيچ كسی 
ديگری هم نخواهد داشت. مسيح)ع( همچنين در ادامه 
وَلَا  نفَْسِي  فِي  مَا  تَعْلَمُ  عَلِمْتَهُ  فَقَدْ  قُلْتُهُ  كُنْتُ  »إِنْ  با 
مُ الغُْيُوبِ«، مقصود  أَعْلَمُ مَا فِي نفَْسِکَ إِنَّکَ أَنْتَ عَلاَّ
يعنی   – لازم  نفی  با  ديگری  گونه  به  را  خود  كنايی 
علم الهی- مطرح می كند؛ يعنی اگر چنان سخنی از او 
سرزده بود، لازم بر علم لايزال خداوندی بود كه از آن 
آگاهی داشته باشد؛ زيرا او علام غيوب است و خود 
اين شيوه از نفی دو نكته در بردارد: يكی از خشوع تام 
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گوينده سخن حكايت می كند و ديگر آنكه علم خداوند 
به جميع غيوب اين توهم را از بين می برد كه علم الهی 
بنده اش  و  او  ميان  كه  است  آن چيزی  در حصر  تنها 
مسيح)ع( می گذرد. حضرت عيسی)ع( همچنين با ايراد 
رَبِّي  الَله  اعْبُدُوا  أَنِ  بِهِ  أَمَرْتَنِي  مَا  إِلاَّ  لهَُمْ  قُلْتُ  »مَا 
ايراد  الا  و  ما  حصر  طريق  به  ديگری  نفی  وَرَبَّكُمْ«، 
فرموده كه او)ع( جز عبادت الله -كه رب مسيح)ع( و 
مخاطب است- قول امر ديگری بر زبان نياورده است. 
حضرت مسيح)ع( در ادامه با »كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا 
قِيبَ عَلَيْهِمْ«، نفی  ا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّ دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّ
ديگری به سير گفته خود می افزايد كه نقش متمم »مَا 
َّكُمْ« را  قلُْتُ لهَُمْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بهِِ أنَِ اعْبدُُوا اللهَ رَبِّي وَرَب
ايفا می كند؛ به اين معنا كه حضرت)ع( تنها امر خداوند 
را مبنی بر عبوديت وی اجابت فرموده و جز اين كاری 
نكرده است، حال آنكه زمانی هم كه به واسطه توفی از 
خلق منقطع شده، همچنان خداوند شاهد همه چيز بوده 
و باقی مانده است. عيسی مسيح)ع( در پايان سخن نيز 
بْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لهَُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ  با »إِنْ تُعَذِّ
بدين  نفی را كامل می كند؛ زيرا  الحَْكِيمُ«، سير  العَْزِیزُ 
سبب، خود را از جمع جدا می سازد و سرنوشت ايشان 
را به دست خدايشان می سپارد؛ يعنی آنچه پيش تر به 
او نيست و حضرت نفی پشت  از  او نسبت داده شد، 
مقصودی  می دارد.  معرفی  مبری  آن  از  را  خود  نفی، 
نفی و  به نظر علامه طباطبايی)ره( در كثرت چند  كه 
از  حاكی  شد،  بيان  عيسی)ع(  زبان  از  كنايه  وحدت 
خشوع و مقام والای او در بندگی الهی است و همچنين 
با خود معنايی بس بليغ تر از تصريح دارد؛ زيرا اگر در 
مقام نخست نفی صريحی ادا می شد، هيچ كدام از نكات 

رفته در كلام نمی آمد.48
»أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الحَْاجِّ وَعِمَارَةَ المْسجدالحرام كَمَنْ آمَنَ 
بِالِله وَاليَْوْمِ الْخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الِله لَا یَسْتَوُونَ عِنْدَ 
المِِينَ«؛49 »آيا سيراب كردن  الِله وَاللهُ لَا یَهْدِي القَْوْمَ الظَّ

48. الميزان، ج6، صص292-290.
49. توبه، 19.

را همانند )عمل(  آباد ساختن مسجدالحرام  و  حجاج 
كسي قرار داديد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده 
و در راه او جهاد كرده است؟ )اين هر دو( هرگز نزد 
خدا مساوي نيستند و خداوند گروه ظالمان را هدايت 

نمي كند.«
كنايه مورد بحث در اين دو آيه شريفه عبارت »أَعْظَمُ 
دَرَجَةً عِنْدَ الِله« است كه برای پی بردن به آن می بايست 
برخی مقدمات از زبان علامه طباطبايی)ره( ذكر شود: 
و  الحاج«  »سقایه  سو  يك  در  اول،  آيه  در  نخست 
»عماره المسجدالحرام« بدون هيچ قيد زائدی آمده و 
او  به  ايمان  با  خداوند  راه  در  جهاد  ديگر،  سوی  در 
خود  قرارگيری،  اين  و  است  گرفته  قرار  جزا  روز  و 
به خوبی نشان می دهد كه سقايت و عمارت منظور در 
آيه شريفه، دو عمل بی قيد ايمان است. آنچه در ادامه 
المِِينَ« آمده، خود  با عبارت »وَاللهُ لَا یَهْدِي القَْوْمَ الظَّ
به حكم سياق، تعريضی به اهل سياقت و عمارت به 
خاطر كفر و ظلمشان است، نه تعريضی به خيال باطلی 
اين تعريض،  به تساوی داده اند و  كه كرده اند و حكم 
خود مؤيد مدعای پيشين است و دو نكته دارد: يك، 
آنان كه چنين حكمی داده اند، خيال كرده اند كه عمل 
مردم جاهليت، يعنی سقايت و عمارت بدون ايمان به 
به  ايمان  با  توأم  دينی  عمل  يك  با  معاد،  و  خداوند 
خدا و روز جزا مانند جهاد برابر است كه خداوند بر 
اين  ابطال می زند؛ دو، آنكه صاحبان  ايشان مهر  رای 
تفكر خود از مؤمنينی بوده اند كه به زعم ايشان، اعمال 
پيش از ايمانشان و همچنين اعمال مشركانی كه هنوز 
ايمان نياورده اند، با عمل پس از ايمانشان برابر است 
درجات  مفهوم  همچنين  و  سياق  نيز  را  رای  اين  كه 
بيان شده در آيات نفی می كند؛ همچنين نام اهل سقايت 
و عمارت برده نشده است تا مؤيد اين باشد كه اينان 
اين سبب  به  و  بوده اند  مؤمنين  از  آيه  نزول  زمان  در 
روا نيست كه نامشان به تعريض در زمره ظالمان قرار 
از اين  گيرد تا حرمت و حيثيت حالشان حفظ شود. 
متاع  آنكه  اول  می شود:  حاصل  مفيد  نكته  چند  همه 
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آنكه  دوم  ندارد؛  بهايی  دين  بازار  در  ايمان  بی  عمل 
المِِينَ« جمله حاليه ای است  الظَّ القَْوْمَ  یَهْدِي  لَا  »وَاللهُ 
كه وجه انكار حكم مساوات مطرح شده را بيان می كند؛ 
سوم آنكه مراد از ظلم شركی است كه در حال سقايت 
و  داده اند  كه  مساواتی  حكم  نه  داشته اند،  عمارت  و 
چهارم، فهماندن اين نكته كه عمل چه كسانی سودی 
»الَّذِینَ  بيان  با  همچنين  خداوند  ندارد.  ايشان  برای 
بأَِمْوَالهِِمْ  الِله  سَبِيلِ  فِي  وَجَاهَدُوا  وَهَاجَرُوا  آمَنُوا 
وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ الِله وَأُولئَِکَ هُمُ الفَْائزُِونَ«، 
بيان  را  خود  حق  حكم  مساوات،  حكم  نفی  از  پس 
از  كنايه  اللهِ«  عِنْدَ  دَرَجَةً  »أعَْظَمُ  به اين ترتيب،  و  كرده 
آن است كه آنانی كه تنها سقايت و عمارت كرده اند، 
در مقابل مؤمنان مهاجر و مجاهد هيچ فضيلتی ندارند؛ 
زيرا نسبت ميان اين دو طايفه، نسبت افضل است به 
آنكه اصلًا فضيلتی ندارد، همان گونه كه در مقايسه اكثر 
و اقل، ناگزير بايد حد وسطی تعيين كرد تا آن دو را 
با آن سنجيد؛ بنابراين، ميان اقل و اكثر سه چيز وجود 
دارد: يكی متوسط معيار، ديگری بيشتر از متوسط و 
سومی، كمتر؛ پس اگر اكثر را با خود اقل بسنجيم، آن 
بخش  ندارد.  كثرت  اصلًا  كه  سنجيده ايم  چيزی  با  را 
پايانی آيه شريفه يعنی »وَأوُلئَكَِ هُمُ الفَْائزُِونَ« نيز خود 
مؤيد همين نكته است؛ زيرا فوز را در حصر يك طايفه 
طباطبايی)ره(  علامه  رای  برتری  وجه  در  می داند.50 
بيضاوی،  زمخشری،  كه  است  كافی  نكته  همين  ذكر 
از دو  تفضيل يكی  بر  ابن عاشور،51 همگی  و  طبرسی 
طايفه بر ديگری رای داده اند كه اين نظر به روشنی با 
اعتبار  سلب  طباطبايی)ره(  علامه  مطرح شده  دلايل 

می شود.
مِنْهُمْ  أَزْوَاجًا  بِهِ  مَتَّعْنَا  مَا  إِلىَ  عَيْنَيْکَ  نَّ  تَمُدَّ »لَا 
للِْمُؤْمِنِينَ«؛52  جَنَاحَکَ  وَاخْفِضْ  عَلَيْهِمْ  تَحْزَنْ  وَلَا 

50. الميزان، ج9، صص206-203.
51. الكشــاف، ج3، ص25؛ انوار التنزيل، ج3، ص75؛ مجمع البيان، 
ج5، ص24؛ جوامــع الجامع، ج2، صــص53و54؛ التحرير و التنوير، 

ج10، ص148.
52  . حجر، 88. 

»)بنابراين( هرگز چشم خود را به نعمتهاي )مادي( كه 
به گروههايی از آنان )كفار( داديم، ميفكن و به خاطر 
آنچه آنان دارند، غمگين مباش و بال وپر خود را براي 

مؤمنين فرود آر.«
و  طبرسی  بيضاوی،  زمخشری،  نيز  آيه  اين  درباره 
از  جناح«  »خفض  فعل  كه  دارند  توافق  ابن عاشور 
را  خود  جوجه های  می خواهد  كه  می زند  سر  مرغی 
و  تواضع  نشانه  درواقع،  امر  اين  و  بگيرد  پروبال  زير 
تسليم است.53 علامه طباطبايی)ره( در تفسير اين آيه 
از  بر تعبير  مباركه، نخست، رای برخی مفسران مبنی 
نَّ عَيْنَيْکَ« به »نگاه طولانی« را ذكر می كند،  »لَا تَمُدَّ
آنگاه اختيار را به دست خواننده می سپارد كه ميان اين 
معنی و مفهوم برداشت شده ايشان يعنی »نهی از رغبت 
و تعلق قلبی«، بهتر را برگزيند. وی در ادامه، با بيان 
آن معنی كه پيش تر از زبان ساير مفسران عنوان شد، 
نخست برای آن شواهدی از آيات كريمه ازجمله »فَبِمَا 
رَحْمَةٍ مِنَ الِله لنِْتَ لهَُمْ« و »باِلمُْؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ« 
را و در ادامه بيان می دارد كه آنچه در آيه شريفه مورد 
بحث آمده و می توان خفض جناح را بر آن حمل كرد، 
به  است؛  مؤمنين  با  و سازگاری  صبر، خويشتن داری 
اين شرح كه »صبر« مطرح شده در باب خفض جناح، 
با دو معنی كنايه ای می تواند انطباق داشته باشد: يكی، 
خود را مصروف و منحصر كردن در معاشرت، تربيت 
ملازمت  ديگری،  و  الهی  آداب  به  ايشان  تأديب  و 
ايشان،  از  نشدن  جدا  و  آنان  نگذاشتن  تنها  مؤمنين، 
پرواز  چندان كه مرغی كه خفض جناح می كند، ديگر 
جدا  جوجه هايش  از  را  خود  و  می نهد  كناری  به  را 
نمی سازد. خداوند نيز دراين باره فرموده است: »اصْبِرْ 
نفَْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِيِّ یُرِیدُونَ 
نْيَا.«54  وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الحَْيَاةِ الدُّ
می كند  ياد  مفسران  آرای  از  نيز  طباطبايی)ره(  علامه 

53. الكشاف، ج3، ص418؛ انوار التنزيل، ج3، ص217؛ مجمع البيان، 
ج6، ص100؛ جوامــع الجامع، ج2، ص310؛ التحرير و التنوير، ج14، 

ص83.
54. الميزان، ج12، ص193.
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و حتی برای سخن ايشان شواهدی نيز از آيات قرآن 
كريم ذكر می نمايد؛ اما برتری نظر خود ايشان از وجه 
انطباق با معنی اول و دوم بيشتر است؛ زيرا هم سبب 
خفض جناح مرغ برای جوجه هايش بيش از »تواضع« 
و »تسليم« به »مودت« و »ملازمت« نزديك است و 
هم به وجه غالب، آنچه از هر قوم نسبت به پيامبرشان 
از هر چيز ديگری صبر و ملازمت  سر می زند، بيش 
در  دو صفت  اين  هم  به طوری كه  می كند،  طلب  را  او 
يادآوری قرآن كريم از قصص انبيا)ع( بارز است و هم 
خداوند از يونس نبی)ع( ياد می كند كه وقتی قوم خود 
-صبر در برابر ايشان و ملازمت با آنان- را ترك كرد، 

به بطن حوت فرورفت.
وَاحِدٌ  إِلهٌَ  هُوَ  إِنَّمَا  اثْنَيْنِ  إِلهََيْنِ  تَتَّخِذُوا  لَا  اللهُ  »وَقَالَ 
معبود  دو  داد:  فرمان  »و خداوند  فَارْهَبُونِ«؛55  فَإِیَّايَ 
از  تنها  است.  يكي  تنها  )شما(  معبود  نكنيد.  انتخاب 

)كيفر( من بترسيد.«
در اين مجال، آخرين عبارت اين سه آيه شريفه يعنی 
»فَارْهَبُونِ« محل بحث است كه زمخشری در باب آن، 
مسئله بلاغی التفات از غائب به متكلم را يادآور شده 
و آن را ابلغ در ترهيب دانسته است؛ بيضاوی هم در 
تفسير خود همين مسئله را متذكرشده؛ اما طبرسی در 
عقاب  از  انذار  را  عبارت  اين  از  مقصود  مجمع البيان، 
الجامع،  و در جوامع  است  دانسته  و سطوات خداوند 
نظری مشابه زمخشری و بيضاوی دارد؛ ابن عاشور هم 
پس از ذكر وجوه مختلف تفريع »فَإِیَّايَ فَارْهَبُونِ« -كه 
موضوع بحث حاضر نيست- درنهايت، نكته ای بيش از 
آرای پيشين در سخن نمی آورد؛56 گرچه سخنی مانند 
رای مجمع البيان نيز در گفته وی وجود ندارد. علامه 
در  ترس  »رهبه«  آنكه  بيان  از  پس  طباطبايی)ره( 
مقابل رغبت و به معنای نزديكی به سبب انس است، 
برابر  در  ترس  كه  دانسته  »خوف«  خلاف  بر  را  آن 

55. نحل، 51.
56. الكشاف، ج3، ص441؛ انوار التنزيل، ج3، ص229؛ مجمع البيان، 
ج6، ص125؛ جوامــع الجامع، ج2، ص330؛ التحرير و التنوير، ج14، 

ص174.

اميد معنی می شود؛ وی سپس »فَارْهَبُونِ« را عطف بر 
ِ یَسْجُدُ« گرفته، آن را از استدلالات لطيف قرآنی  »وَلِلهَّ
نوع قلب  از  را  فاَرْهَبوُنِ«  »فإَِيَّايَ  برمی شمرد و قصر 
بيان می دارد، نه افراد؛ به اين شرح كه قريش خداوند و 
آلهه خود را باهم نمی پرستيدند بلكه تنها خدای متعال 
را پرستش كرده و برای اين كار خود چنين استدلال 
می كردند كه عبادت، فرع شناسايی و احاطه است و 
چون نمی توان خدای عز و جل را به واسطه شناخت، 
اين همه،  از  او را پرستيد.  نمی توان  احاطه كرد، پس 
به  امر  از  كنايه  رهبه،  به  امر  كه  می شود  آن  حاصل 
عبادت و پرستش باشد؛ زيرا كه هم در پيش تر، سخن 
از سجده تمامی موجودات و تشريع عبادت ملائكه و 
از خدای  فرشتگان  اينكه ترس  و هم  بود  آنان  ترس 
متعال به خاطر جلالت و مهابت وی است، نه عقاب و 
سطوات.57 به همين سبب است كه امر رهبه به فردی 
در مقام فرشتگان، به مفهوم پرستش بس نزديك تر از 
انذار عقاب است و اين همان نكته ای است كه يا آرای 
ذكرشده در پيش، از آن خالی است و يا به وسيله آن 

نقض می شود.
عَدَدًا«؛58 »ما  سِنِينَ  الكَْهْفِ  فِي  آذَانِهِمْ  عَلَى  »فَضَرَبْنَا 
)پرده خواب را( در غار بر گوششان زديم و سالها در 

خواب فرورفتند.«
وجود  چندی  آرای  آذَانِهِمْ«  عَلَى  »فَضَرَبْنَا  درباره 
از  مقصود  او  نظر  به  كه  زمخشری  قول  يكی  دارد: 
غار  در  بر  غيب  از  حجابی  كه  است  آن  عبارت  اين 
كهف  اصحاب  كه  شود  آن  از  مانع  تا  است  زده شده 
بشنوند؛ يعنی خداوند آنان را به خوابی گران فرو برد 
كند؛  بيدار  آن  از  را  ايشان  نتواند  مختلف  اصوات  كه 
زيرا به واسطه آن حجاب آنها از سمع معزول هستند. 
طبرسی نيز در مجمع البيان علاوه بر ذكر قولی مشابه 
كه  می دارد  عنوان  نيز  را  مطلب  اين  زمخشری،  گفته 
از اين عبارت آن است كه خداوند خواب را  مقصود 

57. الميزان، ج12، ص268.
58. كهف، 11.
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بر اصحاب كهف مسلط ساخت؛ يعنی طوری خواب، 
بيدارشان كند.  نتواند  برگرفت كه چيزی  ايشان را در 
ابن عاشور هم بعد از معنی كردن »ضرب« به »وضع« 
علت  به  »فَضَرَبْنَا«  مفعول  شدن  حذف  سبب  بيان  و 
روشن بودن، معنی آن را آويختن حجابی حائل بر در 
گوش و مقصود را كنايه از خواباندن می داند؛ زيرا به 
نظر او، لازمه خواب گران نشنيدن است. وی همچنين 
اين تعبير كنايی را از ويژگيهای قرآن كريم و از وجوه 
اعجاز آن برمی شمرد؛59 اما علامه طباطبايی)ره( ابتدا 
بعد از ذكر قول زمخشری و طبرسی، گفته مجمع البيان 
را تعبيری در اوج فصاحت می شمرد و برای تصديق، 
عبارت »ضربه الله بالفالج« – يعنی خداوند او را مبتلا 
از  ايشان  همچنين  می آورد؛  مثال  را  كرد-  فلجی  به 
اين  همانند  كريم  قرآن  تعبير  كه  می كند  نقل  قطرب 
قول عرب است: »ضرب الأمير علی يد فلان«؛ يعنی 
علامه  كرد.  كوتاه  كار  فلان  از  را  فلانی  دست  امير 
طباطبايی)ره( در ادامه بيتی از اسود بن يعفر نابينا نيز 

نقل می كند:
أنني/ ضُرِبتُ عَلي الأرضِ  أبا لك  الحَوادثِ لا  مِنَ  وَ 

بالأسدادِ
يعنی »از حوادث بی بنياد روزگار اينكه من بر زمين زده 
 شده ام؛ يعنی زمين گير شده  ام و نمی توانم جايی بروم.« 
باب  در  طباطبايی)ره(  علامه  كه  است  آن  اما  نكته 
»فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ«، تعبير سومی نيز ذكر می كند كه 
به قول خود ايشان، مفسران ديگر آن را ذكر نكرده اند 
و آن تعبير اين است كه مقصود از زدن بر گوش، اشاره 
به رفتاری است كه مادران در وقت خواباندن كودكان 
خود انجام می دهند؛ به اين صورت كه با كف دست و 
به گوش كودك آرام ضربه می زنند تا  انگشت  يا سر 
حواس وی از همه جا جمع و در يك نقطه متمركز شود 
و به اين وسيله، به خواب برود. به اين ترتيب، عبارت 
يادشده در آيه شريفه كنايه از اين است كه قادر متعال 

59. الكشــاف، ج3، ص567؛ مجمع البيان، ج6، ص238؛ التحرير و 
التنوير، ج15، ص268.

با شفقت و محبت آنان را به خواب برد، همان گونه كه 
مادری مهربان با كودك شيرخوار خود عمل می كند.60 
وجه برتری نظر علامه طباطبايی)ره( علاوه بر نوآورانه 
بودن، آن است كه معنی برداشت شده ايشان از »فَضَرَبْنَا 
عَلَى آذَانِهِمْ« يعنی شفقت و مهربانی خداوند، همسويی 
متعال  خدای  نقش  كه  دارد  ديگری  آيات  با  بيشتری 
را در خواب اصحاب كهف عنوان می كند؛ برای مثال، 
ذَاتَ  بُهُمْ  »وَنقَُلِّ شريفه  آيه  در  رحمان  خداوند  آنچه 
-كه  می فرمايد  اشاره  آن  به  مَالِ«  الشِّ وَذَاتَ  اليَْمِينِ 
و  چپ  به  خواب  حين  در  را  كهف  اصحاب  ابدان 
راست می گردانده است تا در صحت بمانند- خود گواه 
ديگری از رأفت و شفقت پروردگار نسبت به اصحاب 
كهف است كه اين امر با آنچه علامه طباطبايی)ره( از 
عبارت مورد بحث برداشت كرده، انطباق بيشتری در 
مضمون دارد. از سوی ديگر، نظر علامه طباطبايی)ره( 
آرا  ساير  اما  می شود؛  تأييد  لفظ  سياق  با  سهولت  به 
مانند گفته زمخشری را بايد با وسايطی چند به تأييد 

سياق رساند.
»فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانوُا مُنْتَصِرِینَ«؛61 »آنان 
و  نداشتند  قيام  بر  قدرت  كه  افتادند  زمين  بر  چنان 

نتوانستند از كسي ياري طلبند.«
مِنْ  اسْتَطَاعُوا  »فَمَا  شريفه،  آيات  اين  بحث  محل 
دارد.  وجود  چندی  آرای  آن  درباره  كه  است  قِيَامٍ« 
زمخشری معتقد است كه اين عبارت درواقع صورت 
ديگری از »فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ« است؛ يعنی 
چيزی  ايشان  از  ثمود،  بر  عذاب  فرودآمدن  از  پس 
جز اجسادی بی تحرك و بی جان باقی نماند. طبرسی 
ثمود  قوم  عذاب  صرعه  كه  می دارد  عنوان  چنين  نيز 
را از نهوض و قيام عاجز كرده است. نظر ابن عاشور 
قِيَامٍ«  مِنْ  اسْتَطَاعُوا  »فَمَا  عبارت  كه  است  آن  هم 
اين شرح  به  يا گريز است؛62  نفی مطلع دفاع  درواقع 

60. الميزان، ج13، صص247و248.
61. ذاريات، 45.

62. الكشــاف، ج5، ص618؛ مجمع البيان، ج9، ص203؛ التحرير و 
التنوير، ج27، ص14.
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از  فرار  يا  از خويش  دفاع  هنگامی كه عزم  انسان  كه 
او قيام خواهد بود؛  اقدام  ناگزير نخستين  مهلكه كند، 
بنابراين، خداوند با نفی اين امكان از ثمود، ايشان را در 
عاجزترين حالت ممكن تصوير كرده است؛ اما علامه 
دور  كه  می دارد  بيان  چنين  دراين باره  طباطبايی)ره( 
معنی  متضمن  مجال،  اين  در  »اسْتَطَاعُوا«  اگر  نيست 
مفعول،  اخذ  برای  »استطاعت«  زيرا  باشد؛  »تمكن« 
مفعول  بحث،  مورد  عبارت  در  اما  نمی خواهد؛  »مِن« 
خود يعنی »قيِاَمٍ« را با حرف جر »مِن« در كنار گرفته 
آن  قِيَامٍ«  مِنْ  اسْتَطَاعُوا  »فَمَا  معنی  بنابراين،  است؛ 
می شود كه ثمود حتی متمكن برخاستن از محل خود 
به سرعت  و  هولناك  چنان  الهی  عذاب  يعنی  نشدند؛ 
ايشان  به  برخاستن  اجازه  حتی  كه  فروآمد  ايشان  بر 
نداد.63 چه بسا كه از تعريف علامه طباطبايی)ره( اين را 
نيز می توان تصور كرد كه حتی »قيِاَمٍ« صورتی كلی از 
هرگونه حركت جزئی باشد؛ يعنی »فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ 
الهی به سرعت و  قِيَامٍ« به زبان كنايه، از وضع عذاب 
دهشت فراوان ياد كرده، به گونه ای كه اذن كوچك ترين 
رای  برتری  است.  نداده  ثمود  قوم  به  را  حركتی 
و  طبرسی  زمخشری،  به  نسبت  طباطبايی)ره(  علامه 
ابن عاشور در دو نكته است: نخست آنكه تازگی دارد 
قابل  اينكه قول زمخشری در عين صحت و  و ديگر 
استناد بودن، مفيد نكته خاصی نيست؛ زيرا اگر وضع 
قوم ثمود و عذاب آنان چون ديگر اقوام و عذابها بود، 
بر خداوند لازم نبود كه از آن به صورت ديگری تعبير 
كند. گفته طبرسی نيز ضمن اين فقدان، تنها ترجمه لفظ 
نداشتن  بر  ابن عاشور هم علاوه  تعبير  و  لفظ است  به 
وقتی  زيرا  است؛  اختلاف  محل  اصل  از  تازه،  سخنی 
پای عذاب الهی در ميان باشد و قومی فاجر و كافر، 
نه تصور فرار از آن مهلكه می رود و نه دفاع؛ بنابراين، 
تصور »قيام« به قصد تحقق يكی از اين دو، امری دور 

از ذهن به نظر می رسد.

63. الميزان، ج18، ص381.

رَةً«؛64  »بلَْ یُرِیدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ یُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّ
»بلكه هركدام از آنان انتظار دارد نامه جداگانه ای )از 

سوي خدا( براي او فرستاده شود.«
دارد:  گفته  دو  شريفه  آيه  اين  تفسير  در  زمخشری 
يكی آنكه مقصود از اين سخن آن است كه كتبی -و 
چه بسا، نامه- در آسمان به دست ملائكه نوشته شود 
قائلين گفته يادشده  بدين وسيله،  تا  و آنگاه فرود آيد 
می كند  نقل  او  همچنين  آورند؛  ايمان  يگانه  به خدای 
كه به پيامبر اكرم)ص( می گفتند كه تنها در صورتی به 
پيروی ايشان تن خواهند داد كه يكايك آنان نامه ای 
از جانب خداوند متعال، در خطاب به نام و با مضمون 
امر به اتباع رسول حاضر)ص( دريافت كنند؛ دوم، رای 
وی آن است كه اين آيه شريفه درواقع شكل ديگری 
نقَْرَؤُهُ«  كِتَاباً  عَلَيْنَا  لَ  تُنَزِّ حَتَّى  کَ  لرُِقِيِّ نؤُْمِنَ  از »وَلنَْ 
دو  زمخشری،  نظر  دو  ذكر  بر  علاوه  طبرسی  است. 
يكی  برمی شمرد:  مدنظر  بحث  برای  نيز  ديگر  وجه 
از  برائت  طلب  بحث،  مورد  سخن  قائلين  قصد  آنكه 
صحفی  هيئت  در  خداوند  از  نعمت  اسباغ  و  عقوبت 
دريافت  متعال  خدای  از  نوشته ای  چنين  اگر  و  است 
آنكه  دوم  ماند؛  خواهند  باقی  خود  كفر  بر  نكنند، 
هركدام می خواستند برای خود رسولی باشند، نه تابع 
ابن عاشور و طبرسی در  پيامبری. درنهايت، بيضاوی، 
جوامع الجامع نيز همگی نظر اول زمخشری را دارند.65 
علامه طباطبايی)ره( در تفسير اين آيه مباركه، هم رای 
خود را بيان می دارد و هم به نقد آرای ديگر مفسران 
می پردازد؛ به اين شرح كه درواقع، نسبت داده شده به 
به خداوند  نسبت  آنان  عناد  و  استكبار  از  كنايه  كفار 
حاضر  اين شرط  به  تنها  آنان  كه  زيرا  است؛  سبحان 
هستند دعوت پيامبر)ص( را بپذيرند و ايمان آورند كه 
كتابی  آسمان  از  مستقل  به صورت  هركدامشان  برای 
نازل شود، وگرنه رسالت را هرگز نمی پذيرند، هرچند 

64. مدثر، 52.
65. الكشاف، ج6، ص263؛ انوار التنزيل، ج5، ص263؛ مجمع البيان، 
ج10، ص144؛ جوامع الجامع، ج3، ص678؛ التحرير و التنوير، ج29، 
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كه حق باشد و معجزاتی روشن آن را تأييد كند. با اين 
حساب، آيه شريفه مورد بحث درواقع در معنی آيات 
ديگری مانند »قَالوُا لنَْ نؤُْمِنَ حَتَّى نؤُْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ 
كه  است  مِثْلُنَا«  بشََرٌ  إِلاَّ  أَنْتُمْ  إِنْ  »قَالوُا  و  الِله«  رُسُلُ 
حكايت از نفی رسالت رسولان دارد؛ همچنين علامه 
بيان  چنين  زمخشری  دوم  نظر  نقد  در  طباطبايی)ره( 
می دارد كه انطباق آيه شريفه مورد بحث و آيه سوره 
اسراء صحيح نيست؛ زيرا مدلول يكی اين است كه بر 
نازل شده،  از آنچه بر غير  يكايك صحفی منشره غير 
از  كه  است  كتاب  يك  ديگری،  مدلول  و  آيد  فرود 
آسمان بر پيامبر اكرم)ص( فرو فرستاده شود كه همه 
آن را بخوانند. ايشان همچنين رای نخست زمخشری 
بودن  دور  استدلال  به  نيز  را  ذكرشده  آرای  ساير  و 
از سياق، صحيح نمی داند و رد می كند كه با دقت در 
نقد علامه  به صحت  آيات محل بحث می توان  سياق 
طباطبايی)ره( مبنی بر دور بودن مفهوم برداشت شده از 

سياق پی برد.66
2( کنایه از موصوف در تفسیر المیزان

مِنَ  جْعَلَنَّکَ  لََ غَيْرِي  إِلهًَا  اتَّخَذْتَ  لئَِنِ  »قَالَ 
اگر  گفت:  و  شد  خشمگين  »فرعون  المَْسْجُونِينَ«؛67 
قرار  زندانيان  از  را  تو  برگزيني،  من  از  غير  معبودي 

خواهم داد.«
در اين آيه شريفه، عبارت »إِلهًَا غَيْرِي« از سخن فرعون 
طباطبايی)ره(،  علامه  نظر  طبق  كه  است  بحث  محل 
غير  خدايی  پرستش  -يعنی  سخن  اين  از  او  مقصود 
كه  است  رب العالمين  ربوبيت  به  شدن  قائل  وی-  از 
خود  گفتگوی  در  و  پيش تر  آيه  چند  در  موسی)ع( 
هشتم  و  بيست  تا  سوم  و  بيست  -آيات  فرعون  با 
اما  بود؛  پرداخته  او  اوصاف  به وصف  شعراء-  سوره 
ياد  رب العالمين  به  خداوند  از  مجال  اين  در  فرعون 
از خداوند  غَيْرِي«  با »إِلهًَا  كنايه،  به شيوه  و  نمی كند 
ياد می نمايد تا حتی زبان خود را نيز به نام او نگردانده 

66. الميزان، ج20، صص109-107.
67. شعراء، 29.

باشد؛ همچنين او از ساير آلهه نيز يادی نمی كند؛ زيرا 
كه  آنان می داند و عار می شمارد  بزرگ ترين  را  خود 
نامشان را بر زبان آورد. از ادامه سخن وی نيز اين نكته 
حاصل می شود كه گويی زندان مجازات هركسی بوده 
كه منكر الوهيت او می شده است.68 برتری رای علامه 
طباطبايی)ره( در اين مجال نيز همچون ساير كنايات 
نظر است؛  نوشته، يگانگی و دقت  اين  بحث شده در 

زيرا اين موضوع در ديگر تفاسير ذكر نشده است.69
3( تعریض در تفسیر المیزان

مِلَّةَ  بلَْ  قُلْ  تَهْتَدُوا  نصََارَی  أَوْ  هُودًا  كُونوُا  »وَقَالوُا 
]اهل  »و  المُْشْرِكِينَ«؛70  مِنَ  كَانَ  وَمَا  حَنِيفًا  إِبْرَاهِيمَ 
كتاب[ گفتند: يهودی يا مسيحی باشيد تا هدايت  يابيد. 
بگو نه بلكه ]بر[ آيين ابراهيم حق گرا ]هستم[ و وی از 

مشركان نبود.«
»مَا كَانَ مِنَ المُْشْرِكِينَ« را حاليه و احتراس می داند؛ 
يعنی آنكه چون خداوند در آيه شريفه مذكور، يهوديت 
احتمال  است،  كرده  نفی  ابراهيم)ع(  از  را  نصرانيت  و 
آن می رفت كه مشركان با بيرون ديدن آن دو دين از 
دايره، حنيف را مطابق شرك بگيرند و به اين ترتيب، هم 
خليل)ع( را مشرك و هم خود را بدين وسيله بر حق 
بدانند؛ بنابراين، خداوند با  »وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْرِكِينَ« 
به شيوه صنعت احتراس، از اين توهم پيشگيری كرده 
است و اشاره ای به تعريضی ندارد. برخلاف ابن عاشور، 
آنان  به  گفتار  اين  در  كه  مفسرانی  ديگر  و  زمخشری 
مراجعه می شود، همه اتفاق رای دارند كه عبارت مورد 
بحث در تعريض يهود و نصاری آمده است؛71 به اين 
توضيح كه اهل كتاب داعی پيروی از ابراهيم خليل)ع( 
بودند؛ اما به قرينه فرزند خواندن مسيح)ع( و عزير برای 

68. الميزان، ج15، ص272.
69.  الكشاف، ج4، ص387؛ انوار التنزيل، ج4، ص136؛ مجمع البيان، 
ج7، ص238؛ جوامــع الجامع، ج2، ص673؛ التحرير و التنوير، ج19، 

ص122.
70. بقره، 135.

71. الكشاف، ج1، ص334؛ انوار التنزيل، ج1، ص108؛ مجمع البيان، 
ج1، ص299؛ جوامع الجامــع، ج1، ص155؛ التحرير و التنوير، ج1، 

ص737.
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خداوند، درواقع مشرك بوده اند. علامه طباطبايی)ره( 
رای خود درباره مسئله مورد بحث را در ذيل تفسير 
« بيان  آيه شريفه »وَلَا تَنْكِحُوا المُْشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ
داشته اند كه بنا بر آنكه »مشركات« اسم فاعل از مصدر 
خداوند  برای  گرفتن  شريك  معنای  به  و  »اشراك« 
شريك  كه  می شود  حاصل  نتيجه  اين  است،  سبحان 
گرفتن هم مانند كفر و ايمان، مراحل مختلفی از نظر 
ظهور و خفا دارد؛ برای مثال، اعتقاد به تعدد خداوند 
و يا قائل شدن مقام شفاعت برای بتها، نخستين مرتبه 
اهل  شرك  پايين تر،  درجه ای  و  است  ظاهری  شرك 
كتاب مبنی بر قائل شدن فرزند برای خداوند متعال به 
وَأَحِبَّاؤُهُ«  الِله  أَبْنَاءُ  به اين ترتيب، »نحَْنُ  شمار می رود. 
در مرتبه ای پايين تر از قبل و استقلال اسباب -يعنی 
در  بداند-  شفادهنده  نيز  را  دارو  انسان  مثال  برای 
درجه بعدی قرار می گيرد و اين سلسله تا جايی ادامه 
پيدا می كند كه به پايين ترين مرتبه شرك يعنی غفلت از 
ذات باری تعالی و توجه به غير می رسد كه جز بندگان 
اين حساب، همه  با  نيست.  بری  از آن  خالص كسی 
اينها شرك به شمار می آيد؛ اما سبب نمی شود كه آدمی 
نماز  مسلمانی  اگر  چندان كه  بخواند،  مشرك  را  همه 
اما  بدان كفر ورزيده؛  يا واجب ديگری را ترك كند، 
به اين سبب كافر خوانده نمی شود، بلكه فاسقی است 
كه به فريضه ای كفر ورزيده است. حتی اگر بر چنين 
فردی صفت كافر نيز اطلاق شود، به قيد عملی صورت 
است، چنانكه خداوند  كفر ورزيده  بدان  كه  می پذيرد 
در آيه شريفه ای ترك حج را كفر خوانده است و آنكه 
چنين فعلی از او سر زند، كافر به حج خوانده می شود. 
قانتين،  نظير صالحين،  ترتيب، ديگر صفاتی  به همين 
شاكرين و ديگر صفات كه در قرآن كريم آمده اند، نيز 
برابر افعالی كه اين صفات از آنها مشتق شده، نيستند؛ 
يعنی فردی كه از او يك عمل صالح، يك قنوت، يك 
شكر و غيره سرزده است، صالح، قانت و شاكر خوانده 
نمی شود؛ بنابراين، اينكه عناوينی صفت و يا نام كسی 
دو  شود،  داده  نسبت  آنان  به  فعلی  صرفاً  يا  و  گردد 

مقوله جدا هستند. در قرآن كريم نيز»مشرك« بر غير 
اهل كتاب اطلاق شده است و اطلاق آن بر اهل كتاب 
نظير  آياتی  كه  جايی  تا  زيرا  نيست؛  معلوم  و  ثابت 
وَالمُْشْرِكِينَ  الكِْتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  كَفَرُوا  الَّذِینَ  یَكُنِ  »لمَْ 
نَةُ« و »إِنَّمَا المُْشْرِكُونَ نجََسٌ  ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البَْيِّ مُنْفَكِّ
فَلَا یَقْرَبوُا المْسجدالحرام« بيان می دارند، بر غير اهل 
كتاب اطلاق شده است. از اين همه نتيجه آن می شود 
از »المُْشْرِكِينَ« در آيه شريفه مورد بحث،  كه منظور 
ايشان  به  تعريضی  سخن،  تا  نيستند  نصاری  و  يهود 
باشد، بلكه ظاهراً به قرينه آيه مباركه »مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ 
كَانَ  وَمَا  مُسْلِمًا  حَنِيفًا  كَانَ  وَلكَِنْ  ا  نصَْرَانِيًّ وَلَا  یَهُودِیًّا 
مِنَ المُْشْرِكِينَ«، مقصود غير اهل كتاب هستند؛ زيرا كه 
از اين آيه شريفه چنين برداشت می شود كه »حَنيِفًا« 
به  »حنيف«  زيرا  باشد؛  نصاری  و  يهود  بر  تعريضی 
معنی بری بودن ابراهيم)ع( از انحراف به سوی افراط و 
تفريط، يعنی ماديت محض يهود و معنويت تمام نصاری 
مشركين  بر  تعريضی  »مُسْلِمًا«  اين حساب،  با  است. 
شريكی  خداوند  برای  بت پرستان  چون  زيرا  است؛ 
طباطبايی)ره(  علامه  استدلال  است.72  نبوده  قائل 
از  ايشان  كه  نوآورانه ای  و  فايده خاص  پرداخت  در 
»حَنِيفًا« بهره برداری كرده، خود گواه روشنی بر تازگی 

و درعين حال، پختگی رای وی است.
النَّبِيُّ  وَهَذَا  اتَّبَعُوهُ  للََّذِینَ  بِإِبْرَاهِيمَ  النَّاسِ  أَوْلىَ  »إِنَّ 
»سزاوارترين  المُْؤْمِنِينَ«؛73  وَليُِّ  وَاللهُ  آمَنُوا  وَالَّذِینَ 
مردم به ابراهيم، آنان هستند كه از او پيروي كردند )در 
زمان و عصر او، به مكتب او وفادار بودند؛ همچنين( 
)از  ايمان آورده اند  او(  )به  كه  پيامبر و كساني  اين  و 
همه سزاوارترند( و خداوند ولي و سرپرست مؤمنان 

است.«
اتَّبَعُوهُ« در اين آيه شريفه ميزبان دو  عبارت »للََّذِینَ 
اين  مرجوع  تفاسير  نخست،  است:  متفاوت  ديدگاه 
نوشتار كه در باب زمان آن نظر داده  اند كه خود به دو 
دسته تقسيم می شوند و سپس علامه طباطبايی)ره( كه 

72. الميزان، ج2، صص202و203.
73. آل عمران، 68.
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آن را تعريض می داند. دسته نخست ديدگاه اول، نظر 
زمخشری و طبرسی است كه به عقيده ايشان، منظور از 
عبارت مورد بحث پيروان ابراهيم)ع( در زمان حيات 
وی و پس از او هستند؛ دسته دوم نيز، رای بيضاوی 
و ابن عاشور است كه منظور از عبارت محل بحث را 
رای  دوم،  ديدگاه  دانسته اند؛74  ابراهيم)ع(  زمان  اهل 
اتَّبَعُوهُ« را  در  علامه طباطبايی)ره( است كه »للََّذِینَ 
مقام تعليل برای آيه شريفه پيش از خود-مطروح در 
انتهای بحث آيه پيشين- و تعريض به يهود و نصاری 
شمرده است؛ زيرا خداوند متعال امكان آن را داشت 
كه سخن را بدون عبارت مورد بحث بيان كند؛ اما با 
آوردن »للََّذِینَ اتَّبَعُوهُ«، تعريضی بر يهود و نصاری روا 
داشت كه آنان با ابراهيم)ع( هيچ ارتباطی ندارند؛ زيرا 
حضرتش را در تسليم شدن در برابر خداوند سبحان 
سه  به  ظرافت،  و  تازگی  كنار  در  نكرده اند.75  پيروی 
علت رای علامه طباطبايی)ره( در اين بحث بر ديگران 
برتری دارد: نخست آنكه نظر ايشان در اين باب، در 
ارتباط با آيه شريفه پيش از آن بيان شده است و اين 
خود بر دلالت آن می افزايد؛ زيرا آيات مذكور در يك 
دسته ارتباطی و معنايی قرار می گيرند؛ دوم آنكه اقوال 
نخست هم خود محل اختلاف شده اند و هم استدلالی 
نظير ارتباط با آيه پس و پيش در برداشت آنها وجود 
ندارد؛ آخرين دليل هم آنكه آيات ديگری نيز وجود 

دارد كه مؤيد مفهوم نظر علامه طباطبايی)ره( است.
الَّذِینَ  لکََ  یَتَبَيَّنَ  حَتَّى  لهَُمْ  أَذِنْتَ  لمَِ  عَنْکَ  اللهُ  »عَفَا 
بخشيد.  را  تو  »خداوند  الكَْاذِبيِنَ«؛76  وَتَعْلَمَ  صَدَقُوا 
كه  كساني  آنكه  از  پيش  دادي  اجازه  آنان  به  چرا 
راست گفتند، براي تو روشن شوند و دروغگويان را 

بشناسي؟!«
با  عَنْکَ«  اللهُ  »عَفَا  درباره  را  خود  رای  زمخشری 

74. الكشــاف، ج1، ص568؛ انوار التنزيل، ج2، ص22؛ مجمع البيان، 
ج2، ص257؛ جوامع الجامــع، ج1، ص297؛ التحرير و التنوير، ج3، 

ص277.
75. الميزان، ج3، ص254.

76. توبه، 43.

عبارت »كنايه عن الجنايه؛ لان العفو رادف لها و معناه: 
بيان داشته است؛ به شرح  اخطأت و بئس ما فعلت« 
به قرينه همراهی  ابتدا عبارت مورد بحث را  او  آنكه 
»عفو« در ابتدای آيه، كنايه از خطا و جنايت دانسته و 
آنگاه معنی آن را -خطاب به پيامبر اكرم)ص(- چنين 
دادی.«  انجام  بدی  فعل  و  كردی  است: »خطا  آورده 
فان  الاذن  فی  »كنايه عن خطئه  تعبير  با  نيز  بيضاوی 
اما  العفو من روادفه«، برداشتی مشابه رای زمخشری 
به بيان نيكوتری دارد. به نظر طبرسی در مجمع البيان، 
يعنی  العتاب«،  »بعض  عَنْكَ« حامل  اللهُ  »عَفَا  اگرچه 
عتابی اندكی است، آن را معاتبه ای لطيف می داند؛ زيرا 
ادامه  به عتاب  با عفو آغاز شده و سپس  ابتدا  سخن 
پيدا كرده است؛ همچنين او ضمن تكرار رای خود در 
جوامع الجامع، قول جارالله زمخشری را خطا خوانده و 
سيد المرسلين)ص( را بری دانسته از آنچه زمخشری 
ابن عاشور هم آغاز شدن  ايشان نسبت داده است.  به 
با عفو را اكرامی عظيم و لطفی شريف خوانده  عتاب 
است؛  دانسته  عتاب  سبب  سبكی  از  كنايه  را  آن  و 
عَنْکَ«  اللهُ  »عَفَا  از  منظور  گويی  كه  صورت  اين  به 
مفهومی نظير »ما ينبغی لك« - تو را شايسته نيست- 
است.77 علامه طباطبايی)ره( در تفسير اين آيه شريفه، 
از  يعنی  مقام»دعا« -  ابتدا عبارت محل بحث را در 
جنس دعا- به جان پيامبر اكرم)ص( خوانده و برای 
أَكْفَرَهُ«  مَا  نْسَانُ  الِْ مانند »قُتِلَ  آيات  از  آن شواهدی 
رَ« آورده است كه در معنای نفرين  قَدَّ كَيْفَ  و »فَقُتِلَ 
يادشده  ادامه، جمله  در  ايشان  به كشته شدن هستند. 
را  »اذن«  از  مقصود  و  لهَُمْ«  أَذِنْتَ  »لمَِ  به  متعلق  را 
بيان می دارد. علامه  اذن در تخلف و تقاعد از جنگ 
داشتن  نظر  در  با  كه  می دهد  ادامه  طباطبايی)ره( 
انكاری و يا توبيخی بودن استفهام در »لمَِ أَذِنْتَ لهَُمْ«، 
كه  بود  آن  كه »جای  معنا می شود  عبارت چنين  اين 

77. الكشــاف، ج3، ص48؛ انوار التنزيل، ج3، ص82؛ مجمع البيان، 
ج5، ص48؛ جوامــع الجامع، ج2، ص67؛ التحريــر و التنوير، ج10، 

ص210.
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نمی دادی«؛  جنگ  از  قاعد  و  تخلف  اذن  به هيچ وجه 
بنابراين، تعلق و ارتباط غايتی »لمَِ أَذِنْتَ لهَُمْ« با »حَتَّى 
و  به خوبی روشن می گردد  صَدَقُوا«  الَّذِینَ  لکََ  یَتَبَيَّنَ 
اين خود مؤيد آن است كه تعلق و ارتباط، ميان غايت 
و معنايی است كه از آن استفهام استخراج می شود، نه 
نيست  اين  مقصود  يعنی  استفهام؛  خود  و  غايت  ميان 
ثابت  تو  به  ايشان  اذن دادی كه دروغ گويی  كه »چرا 
دادی،  اذن  »چرا  كه  است  چنين  غرض  بلكه  شود«، 
اگر نمی دادی، خود برای تو روشن می شد كه دروغ گو 
هستند«؛ به عبارت ديگر، سياق آيه به اين مفهوم اشاره 
دارد كه دروغ گويی ايشان واضح است و با كوچك ترين 
آزمونی برملا می شود. از سوی ديگر، عتاب »عَفَا اللهُ 
لهَُمْ« نه عتابی به جد كه مفيد غرض  أَذِنْتَ  لمَِ  عَنْکَ 
ديگری است؛ زيرا طبق آنچه رفت، چون مقام سخن 
در ادعای ظاهر بودن نفاق و دروغ گويی متخلفان است 
اقتضا  سازی،  برملا  قابل  ساده  آزمونی  به  امر  اين  و 
زيرا  شود؛  مخاطب  متوجه  عتاب  و  خطاب  كه  دارد 
گويی او بر رسوايی ايشان پرده انداخته و سبب شده 
است تا حيثيت آنان -متخلفين- محفوظ بماند و اين 
تنها  آن  از  مقصود  كه  است  كلام  آداب  از  يكی  خود 
نيز  اين را  از  بيان وضوح مطلب است و بيش  تنها  و 
افاده نمی كند؛ دقيقاً مانند زمانی كه ضرب المثل »به در 
می گويد كه ديوار بشنود« به كاربرده می شود؛ بنابراين، 
مقصود عبارت محل بحث نيز اين نيست كه تقصيری 
آنگاه اعلام دارد  بيندازد و  بر گردن رسول خدا)ص( 
كه خداوند از وی گذشت -حاشا كه توهم چنين امری 
نيز از پيامبر اكرم)ص( برود- بلكه منظور همان افاده و 
تبيين ظهور و وضوح دروغ منافقين است؛ يعنی »چرا 
اجازه داديم« هيچ گاه به معنای آن نبوده و نخواهد بود 
كه اگر چنان اذنی صادر نمی شد، بيشتر به مصلحت دين 
بود بلكه مقصود آن است كه اگر اجازه ای داده نمی شد، 
آيه  از  چه بسا  می شدند؛  رسوا  بهتر  و  زودتر  متخلفان 
شريفه »لوَْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالًا وَلََوْضَعُوا 
اعُونَ لهَُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ  خِلَالكَُمْ یَبْغُونكَُمُ الفِْتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّ

بحث  مورد  آيه  از  بعد  آيه  چهارمين  كه  المِِينَ«  بِالظَّ
است، نيز اين نكته به صراحت تصريح می شود كه نه تنها 
نداشته،  اكرم)ص( فی نفسه مصلحتی  پيامبر  ندادن  اذن 
بلكه مصلحت اذن دادن بيشتر بوده است؛ زيرا كه اگر 
همراه  خود  با  را  منافقان  و  نمی داد  اذن  پيامبر)ص( 
قبول  و  می كردند  رودربايستی  نيز  آنان  و  می ساخت 
می نمودند، هم مؤمنين را دچار خبال )فساد افكار( و 
هم اتحاد و اتفاق ايشان را تبديل به تفرقه و اختلاف 
می كردند. اگر هم كه صريحاً مخالفت می نمودند، همراه 
نمی شدند و علناً از فرمان حضرت عصيان می كردند و 
علاوه بر ايجاد دودستگی، در نافرمانی را برای ديگران 
نيز باز می نمودند؛ همچنين اين معنا خاصه از دو آيه 
وَلكَِنْ  ةً  لهَُ عُدَّ وا  لََعَدُّ الخُْرُوجَ  أَرَادُوا  بعد، يعنی »وَلوَْ 
القَْاعِدِینَ«،  مَعَ  اقْعُدُوا  وَقِيلَ  فَثَبَّطَهُمْ  انْبِعَاثَهُمْ  اللهُ  كَرِهَ 
به روشنی برداشت می شود؛ زيرا كه طبق اين آيه شريفه، 
همه از تخلف منافقان به سبب آماده نشدن برای سفر 
معنا  اين  است  ممكن  چگونه  لذا  داشتند؛  خبر  جنگ 
بر پيامبر اكرم)ص( پوشيده بماند، وقتی كه پيش ازاين، 
بارها خداوند اسرار و اخبار منافقان را به او اطلاع داده 
بود؟! همچنين با اين اوصاف، چگونه تصور آن می رود 
كه خداوند پيامبر)ص( را به جد عتاب و سرزنش كند 
كه چرا پيش از تحقق حال آنان و تمايزشان از صف 
به اين ترتيب،  است؟  داده  آنان  به  تخلف  اذن  مؤمنان، 

مقصود از عتاب نيز همانی است كه پيش تر رفت.78
»قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ 
فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ ارحم الراحمين«؛79 »گفت آيا من 
نسبت به او به شما اطمينان كنم، همان گونه كه نسبت 
به برادرش )يوسف( اطمينان كردم )و ديديد چه شد؟!( 
و )در هر حال( خداوند بهترين حافظ و ارحم الراحمين 

است.«
»وَهُوَ  يعنی  مذكور،  شريفه  آيه  پايانی  عبارت 
يكی  است:  واقع شده  نظر  سه  محل  ارحم الراحمين«، 
به  و  ندانسته  خاصی  نكته   مفيد  را  آن  كه  ابن عاشور 

78. الميزان، ج9، صص294و295.
79. يوسف، 64.
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شرح جداگانه اش نپرداخته است؛ دوم، رای زمخشری، 
بيضاوی و طبرسی است كه مقصود يعقوب نبی)ع( از 
بيان اين عبارت را رجای وی از فرزندان خود دانسته اند 
را  فرزندش  و  كنند  رحم  او  سن  كبر  و  بر ضعف  كه 
نياورند.80  وارد  تازه ای  مصيبت  او  بر  و  نمايند  حفظ 
علامه طباطبايی)ره( اما عبارت مورد بحث را تعريض 
به برادران يوسف)ع( ديده است؛ به اين معنی كه آنان 
نكردند،  ادا  را  برادری  حق  بايدوشايد  كه  آن گونه 
رحمی بر يوسف)ع( روا نداشتند و در حق امانت پدر 
خود خيانت كردند؛ همچنين ايشان عبارت »مَوْثِقًا مِنَ 
مَعَكُمْ حَتَّى  أُرْسِلَهُ  لنَْ  الِله« را كه در آيه شريفه »قَالَ 
تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ الِله لتََأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ یُحَاطَ بِكُمْ« -كه 
در دو آيه بعد از آيه مورد بحث بيان می شود- آمده 
است، مؤيد همين نكته می داند؛ زيرا مقصود يعقوب)ع( 
برادر  می توانند  كه  جايی  تا  كه  بود  آن  اين سخن  از 
را  او  يعنی  بازگردانند؛  پدر  به  و  كنند  حفظ  را  خود 
وی  سر  بر  بلايی  و  نكنند  تبعيدش  و  آواره  نكشند، 
در حفظ  فرزندان  كه  اختياری  كردن  استثناء  نياورند. 
برادر  در حفظ  كه  می فرمايد  زيرا  ندارند؛  برادر خود 
خود بكوشند مگر آنكه ايشان را احاطه كنند و بدين 
سبب قدرت حفظ از آنان سلب شود، نيز خود حجت 
ديگری بر نكته پيشين مبنی بر وجوب حفظ برادر تا 
نظر  نوآوری و ظرافت،  كنار  جای ممكن است.81 در 
علامه طباطبايی)ره( درباره اين مسئله نيز از دو وجه 
آيه شريفه  با  ارتباط  ايجاد  با  آنكه  يكی  دارد:  امتياز 
ديگری، استدلال شده است و دوم آنكه معنای تعريضی 
با بخش نخست سخن يعقوب)ع( سازگارتر می نمايد؛ 
و  تذكير  برای  توبيخی  استفهام  نيز  موضع سخن  زيرا 
طلب تقرير از برادران به جور و جفايی است كه در 
حق يوسف)ع( روا داشتند. به اين ترتيب، اختتام چنان 
سخنی با رجاء بر رحم بر كبر سن و ضعف جسمانی 
80. الكشاف، ج3، ص303؛ انوار التنزيل، ج3، ص169؛ مجمع البيان، 
ج5، ص330؛ جوامــع الجامع، ج2، ص229؛ التحرير و التنوير، ج13، 

صص15و16.
81. الميزان، ج11، ص215.

بس دورتر از جمع آن با سخنی تعريضی می نمايد.

نتیجه  گیری 
نتايج عام پژوهش حاضر را می توان در سه مورد زير 

تبيين كرد:
1. درباره كنايه دو نكته حائز اهميت است كه می توان 
خود  كردن  پيدا  نخست،  ناميد:  كنايه«  »دايره  را  آن 
بهترين  برداشت  ديگر،  و  كنايی  تعبير  يا  و  عبارت 
از  كنايه  نيز  نكته  دو  همين  اعتبار  به  آن.  از  مفهوم 
هم  كه  زيرا  می رود؛  شمار  به  بلاغت  پويای  مباحث 
دست پديدآورنده و هم دست مخاطب را باز می گذارد 
پوشش  در  مطلوب  گونه  به  را  خود  مقصود  يكی  تا 
كنايه  ای در سخن قرار دهد و به اين ترتيب، به ديگری 
اين فرصت را بدهد كه هم كنايه او را دريابد و هم سعی 
بر آن كند كه منطبق ترين برداشت با مقصود گوينده را 

داشته باشد.
آنان  افكار  گوناگونی  طبع،  به  و  مخاطبان  تعدد   .2
بيرون می آورد و در  نيز كنايه را از يك جهتی بودن 
پويايی می بخشد؛ زيرا  مفهوم بلاغی  اين  به  اصطلاح، 
تعدد برداشتها خود موجب بحث و استدلال می شود و 
درنهايت، نتيجه ای حاصل می گردد كه در كنار مقبول 
تقابل  ميدان  در  شدن  پخته  سبب  به  آرا،  ديگر  بودن 
با ديگر نظرات، بر آنها برتری ملموسی دارد. در اين 
ميان، مسئله دايره كنايه زمانی كه در حوزه قرآن كريم 
بررسی می شود، اهميت دوچندانی پيدا می كند؛ زيرا در 
باب كلام الهی هم تمييز كنايه از تصريح و هم برداشت 
هرگونه  كه  است  امری  سبحان  خداوند  مقصود  معنی 
كج روی در آن می تواند مخاطب را به بيراهه بكشاند. 
خداوند  سخن  در  كنايه  دايره  هرچه  ديگر،  سوی  از 
بگيرد،  قرار  كاوش  مورد  بيشتر  دقت  به  و  نيكوتر 
عميق تر  را  او  درنهايت،  و  آگاه تر  را  مخاطب  به طبع، 

جذب خواهد كرد.
جمع  باب  در  تحقيق  از  پس  ابتدا  حاضر  نوشتار   .3
نظر  از  كنايه  دربردارنده  مباركه  آيات  از  چشمگيری 
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علامه طباطبايی)ره(، اين نتيجه را به اطمينان حاصل 
كرده كه ايشان با دقت فراوان و در همراهی ذوق سليم 
خود در قرائن كاشفه كنايات قرآن كريم تأمل و سپس 
بهترين و درعين حال زيباترين معنی را از آنها برداشت 

كرده است.
تأويلی  نتايج  حاضر  پژوهش  نيز،  خاص  ديدگاه  از 
زير را دارد كه پس از مطالعه تماميت نوشتار حاصل 

می شود: 
قرآنی  كنايات  درباره  طباطبايی)ره(  علامه  آرای   .1
غالباً به چند دليل بر ساير نظرات برتری دارد: نخست 
آنكه به وجه غالب، نوآورانه، لطيف و ظريف هستند و 
اين مسئله خود حكايت از ميزان دقت ايشان در كشف 
و تحليل قرائن كاشفه كنايات قرآنی دارد؛ دوم آنكه 
شريفه  آيه  با  ارتباط  در  عموماً  برداشت شده  مفاهيم 
ديگری استدلال و يا مرتبط شده است كه اين مسئله 
خود در كنار تازگی، به مخاطب اطمينان بيشتری در 

قبول مفهوم می دهد.
دارد،  وجود  متفاوتی  آرای  كنايه ای  درباره  وقتی   .2
دو  آنان  با  قياس  در  طباطبايی)ره(  علامه  رای 
يا  نكته   هر  يعنی  انبساط؛  يكی،  دارد:  بارز  ويژگی 
يا  و  داده شده  توضيح  قابل درك  سهل  سطر  چند  در 
با مثالی تبيين گشته است؛ ديگری، اتقان؛ يعنی سخن 
به گونه ای آورده شده كه ضمن دربرداشتن نظر علامه 
نيز  ديگران  آرای  قبول  و  رد  به نوعی  طباطبايی)ره(، 
باشد؛ به اين شرح كه با نظرات موردقبول ايشان اتفاق 

داشته و وجوه اختلافی آرای ديگران را نيز در اثنای 
خود نقد كرده است؛ بنابراين، مخاطب می تواند با هر 
به  چه  طباطبايی)ره(،  علامه  مبسوط  شرح  از  گوشه 
صورت مستقيم و يا غيرمستقيم، به نقد يكی از نظرات 

طرح شده در باب موضوع محل بحث بپردازد.
علامه  منظر  از  قرآنی  كنايات  تأويل  در  آنچه   .3
اهتمام  است،  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  طباطبايی 
ايشان به در كار بستن و همراهی الفاظ و تعابير قرآن 
تفسير  يعنی  است؛  تأويلی  معنای  حصول  در  كريم 
الميزان هيچ گاه سخنی را در قالب تأويل به مخاطب 
اصلی  متن  در  آن  تصديق  شواهد  كه  نمی دهد  ارائه 
تعابير  و  الفاظ  نه تنها  چندان كه  باشد،  نداشته  وجود 
بلكه ساختار كلی سخن نيز مؤيد معنای برداشت شده 
در  تأويل  عنوان  با  الميزان  آنچه  يعنی  هستند؛  وی 
اختيار مخاطب قرار می دهد، از هرگونه شبهه برداشت 

نفسی دور است.
از  با صرف نظر  اثبات می دارد كه  4. پژوهش حاضر 
تا  تازه، علامه طباطبايی همواره كوشيده است  آرای 
نظری را ارائه دارد كه علاوه بر برخورداری از عنصر 
جامعيت نسبت به آرای پيش از وی، بيشترين ميزان 
انطباق با واژگان، تعابير، آيات شريف پس و پيش و 
درنهايت »سياق« سخن را داشته باشد؛ يعنی می توان 
با  انطباق  منظر  از  را  طباطبايی)ره(  علامه  برداشت 
قرآنی  كنايات  از  برداشت  جامع ترين  فوق  عوامل 

دانست.

تهران،  شيرازی،  مكارم  ناصر  ترجمه  كريم،  قرآن   -
دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامی، 1380ش.

تهران،  فولادوند،  محمدمهدی  ترجمه  كريم،  قرآن   -
دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامی، بی تا.

- اساس البلاغه، محمود بن عمر زمخشری، بيروت، 
دارصادر، 1979م.

- اساليب البيان فی القرآن، سيد جعفر حسينی، تهران، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1413ق.
البلاغة، عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانی،  - اسرار 

قاهره، مطبعة الاستقامة، 1948م.
عمر  بن  عبدالله  التأويل،  اسرار  و  التنزيل  انوار   -

بيضاوی، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1998م.
عبدالرحمن  بن  محمد  البلاغة،  علوم  فی  الإيضاح   -

خطيب قزوينی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1424ق.
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- التحرير و التنوير، محمدطاهر بن محمد ابن عاشور، 
تونس، الدار التونسية، 1984م.

محمدهادی  القشيب،  ثوبه  فی  المفسرون  و  التفسير   -
معرفت، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1418ق.

دفتر  قم،  طبرسی،  حسن  بن  فضل  الجامع،  جوامع   -
انتشارات اسلامی، 1423ق.

- دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، بهاءالدين خرمشاهی، 
تهران، دوستان، 1377ش.

- دلائل الإعجاز، عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانی، 
بيروت، دارالمعرفة، 1978م.

- الرمزية فی الأدب العربی، درويش سجندی، قاهره، 
دار نهضة مصر، بی تا.

علی  الميزان،  تفسير  در  طباطبايی  علامه  روش   -
اوسی، ترجمه سيد حسين ميرجليلی، تهران، سازمان 

تبليغات اسلامی، 1370ش.
عسكری،  ابوهلال  عبدالله  بن  حسن  الصناعتين،   -

قاهره، مطبعة الاستقامة، 1952م.
فيروزآبادی،  يعقوب  بن  محمد  المحيط،  القاموس   -

بيروت، مؤسسة الرسالة، 2005م.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمر 

زمخشری، بيروت، دارالكتاب العربی، 1417ق.
ثعالبی،  محمد  بن  عبدالملك  التعريض،  و  الكناية   -

قاهره، دار قباء، 1998م.
بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

دارالمعرفة؛ دارصادر، 1414ق.
- مجاز القرآن، معمر بن مثنی ابوعبيده، قاهره، مطبعة 

الاستقامة، 1954م.
حسن  بن  فضل  القرآن،  تفسير  فی  البيان  مجمع   -

طبرسی، بيروت، دارالعلوم، 2005م.
قم،  تفتازانی،  عمر  بن  مسعود  المعانی،  مختصر   -

الشريف الرضی، 1363ش.
- المطول، مسعود بن عمر تفتازانی، قم، كتابخانه آية الله 

مرعشی نجفی، 1407ق.
بيروت،  سكاكی،  ابی بكر  بن  يوسف  العلوم،  مفتاح   -

دارالكتب العلمية، 1937م.
- مفتاح الميزان، عليرضا ميرزامحمد، تهران، مركز نشر 

فرهنگی رجا، 1364ش.
بديع  اميل  الإعراب،  و  الصرف  و  النحو  موسوعة   -

يعقوب، بيروت، دارالعلم للملايين، 1991م.
قم،  طهرانی،  حسينی  محمدحسين  سيد  تابان،  مهر   -

باقر العلوم)ع(، بی تا.
- الميزان فی تفسير القرآن، سيد محمدحسين طباطبايی، 

قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.
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